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بصیرت، قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز اســت به‌گونه ای که اگر کســی این قطب نما را نداشــت و 
نقشه‌خوانی را بلد نبود ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن ببیند.  

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامي)مدظله العالي( در دیدار  با دانشجویان و جوانان استان قم‌  1389/8/4
تصویرگر: مجيد كاظمي

د و عَجِل فرَجهُم د وَآلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّ  ٱللَّٰ

معرفی کتاب تکنیک‌های حرفه‌ای در ویرایش عکس

سرمایه رتوش‌کاری دانش ‌هنری و توانایی در طراحی و شناخت آناتومی چهره است. فتوشاپ 
و لایت‌روم از کاربردی‌ترین ابزارهای رتوش و ویرایش عکس است که در این کتاب به 
آن‌ها پرداخته شده است. مطالب این کتاب در قالب سه فصل ارایه شده است. فصل اول در 
شش بخش به آموزش مفاهیمی مانند کالیبره کردن، جداسازی، ویرایش، واضح‌سازی تصویر، 
بازسازی عکس و فیلتر پرداخته است. در فصل دوم روش‌های طراحی آلبوم و در فصل سوم 
نحوه کار در نرم‌افزار لایت‌روم آورده شده است.

آمادگی در برابر مخاطرات )آموزش فردی، همگانی و نکات ایمنی(
مباحث کشت‌های گلخانه‌ای از دو موضوع عمده یعنی ساخت گلخانه و مدیریت آن 
تشکیل می‌شود. موضوع اصلی این کتاب نحوه مدیریت گلخانه و تولید محصول است. 
مطالب در قالب دو بخش اصلی مورد بحث قرار می‌گیرد. بخش اول اصول راهبردی در 
مدیریت گلخانه است که به مباحث پایه‌ای و ساختاری اشاره دارد. بخش دوم به نحوه 
تولید )پرورش( محصولات عمده گلخانه‌ای نظیر خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل، توت‌فرنگی، 
گل‌رز و لیلیوم اشاره می‌کند.

آمادگي در برابر مخاطرات
مخاطرات طبیعی به دلیل تنوع و گستره نفوذشان به عنوان پدیده‌های مخرب، همواره خطری 
جدی برای انسان محسوب شده‌اند. یکی از راهکارهای کاهش خطرپذیری سوانح، افزایش 
سطح دانش و آگاهی است. در این کتاب با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه، 
اطلاعاتی درباره سیستم مدیریت بحران در حوادث مختلف مانند زلزله، سیل، توفان، گردباد، 
خشکسالی، گرمازدگی، حریق، رانش زمین، صاعقه، کولاک، سرمازدگی، بهمن، آتشفشان و 
سونامی ارائه می‌شود.

كتابخانة هنرجو



توانستن  يا  نتوانستن
چند روز پیش فیلمی ديدم که شخصیت اصلی آن 
پسری طلاساز بود. این نوجوان دست‌های بزرگی 
داشت و نمی‌توانست با ابزارهای ریز و نگین‌های 
کوچک کار کند و به خاطر همين مشكل کارهایش 
ظرافت خاصی نداشت. در آغاز فیلم بیننده تصور 
می‌کرد قرار است شخصیت اصلی با تلاش به آن‌چه 
می‌خواهد برسد و در آینده زرگر معروفی شود، اما 

داستان فیلم طور دیگری پیش رفت. 
بعد از یک سال کارکردن، پسر طلاساز فيلم متوجه 
شد که كار طلاسازي مناسبش نيست و بهتر است به 
کارهایی روی آورد که نیازی به دست‌های ظریف 
نداشته باشد. او به توصیة کیی از استادانش سراغ 
ساخت فلزات رفت که با پتُک و کورة آهن سروکار 
دارد. به چند ماه نرسید که اين نوجوان کارهای باکیفیتی 
ساخت و چون کمی هم کارهای هنری در طلاسازی 
یاد گرفته بود روی گلدان‌های فلزی نقش‌های زیبایی 
می‌زد. نكتة جالب فيلم اين بود كه شخصيت اصلي به 
محض اينكه متوجه شد مشكل از كجاست و برايش 
قابل حل نيست، بيهوده اصرار نكرد تا زمانش هدر 
برود و به دنبال كار مناسب رفت. دوستان عزیز بعضی 
از کارها وجود دارند که هرقدر هم تلاش و پشتکار 
داشته باشیم مناسب ما نیستند؛ مثلًا اگر قد کوتاهی 
داریم و سن رشدمان هم گذشته، بهتر است سراغ 
ورزش‌هایی مثل بستکبال و والیبال نرویم. بعضی 
از شغل‌ها هستند که هرقدر هم به آن‌ها علاقه‌مند 
باشیم به علت شرایط خاص‌مان مناسب ما نیستند. 
کیی از مهارت‌های مهمی که باید آن را بیاموزیم و 
در زندگی از آن استفاده کنیم، آگاه شدن بر توانایی‌ها 
و ناتوانی‌هایمان است.  مهم‌ترین معیار برای انتخاب 
شغل، علاقه و آینده کاری است، اما نمی‌توانیم شرایط 
زندگی و ویژگی‌های جسمی و روحی‌مان را ناديده 
بگيريم؛ البته به این معنا نیست که با مشکلات کنار 
بیاییم و به راحتی آن‌ها را بپذیریم، نه! در وهله اول 
باید برای رسیدن به کار مورد علاقه‌مان تلاش کنیم 
اما اگر مشکلی غیرقابل حل سر راهمان وجود داشت، 
بهتر است با شناخت نکات مثبت یا منفی‌مان شغل 

مناسبمان را انتخاب کنیم.
خلاصه اينكه؛ مهم‌ترین قدم در هر مرحله از زندگی 
این است که خودمان را به خوبی بشناسیم و با توجه 
به شناختی که از خودمان داریم تصمیم‌گیری کنیم.

×  محمدعلی قربانی  ×  
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شورای سردبيري:  سیدمصطفی آذركیش، مهدی اسماعیلی،  
افشار بهمنی،  مژگان علیرضا، محمدعلی قربانی، مرتضی مجدفر، 
كبری محمودی، حمید یزدانی
شورای كارشناسي: مهدی استاد احمد، صابر قديمي، 
سیدعلی‌اكبر  میرجعفری، پرستو آريانژاد، محسن كيالاشكي، 
عابدين آريان‌پور، مجتبي روح‌اللهي، محمد رضايتي، مينا رئيس زاده
مدیرهنری: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیك: مجید کاظمی
دبیر عكس: اعظم لاريجاني
ویراستار: كبري محمودي
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تلفن دفتر مجله: 88867331  
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roshdehonarju@roshdmag.ir  :)رایانامه )پست‌‌الكترونیك
تلفن امور مشتركان:  88867308- 021-88490316

آراي مندرج در مقاله‌ها، ضرورتاً مبين نظر دفتر انتشارات و فناوری 
آموزشی نيست و مسئوليت پاسخگويي به پرسش‌هاي خوانندگان، 
با خود نويسنده يا مترجم است.
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يوتوپينيوتوپين
واقعیتش را بخواهید، 

موضوعی که دارم درباره‌اش 
می‌نویسم، همان چیزی 

ا‌ست که ماه‌هاست 
خوابش را می‌بینم، اما 
نه فرصت انجام آن را 

دارم، نه شرایطش را. اول 
می‌خواستم استارتاپی با 
موضوع شیرینی و کیک 
را به شما معرفی کنم، 
اما دیدم بیشتر از کیک 
و شیرینی دلم »سفر« 

می‌خواهد. 

چنــد ماه پیش تلاش کردم به ســفر 
بروم، اما محدودیت‌های کرونایی اجازه نداد. 

حالا هم که وضعیت کمی بهتر شده است، من زمانش 
و امکانش را نــدارم. می‌دانم این حرف‌ها فقط برایم خودم 

مهم اســت و قطعاً دردِدل‌های من برای شــما اهمیتی ندارد. اما 
می‌خواســتم پیشنهاد بدهم، اگر شما هم مثل من واقعاً به سفرکردن 

نیاز دارید، اما زمان، شــرایط و پول کافی برای مسافرت‌رفتن ندارید، 
حداقل بیایید به تبلیغات و عکس‌های تورهای گردشــگری نگاه کنیم. 
اگر هم شــرایطش را دارید که خوش‌به‌حالتان. هر کدام از تورها را که 
دوست دارید و دلتان می‌خواهد بخرید و به جای من و خیلی‌ها که 

نمی‌توانیم سفر کنیم، خوش بگذرانید.
یکی از این وبگاه‌ها که همین چند دقیقه پیش داشتم تورهایش 

را نــگاه می‌کــردم و به عکاس و گردشــگر و هر که در 
عکس تورها بود حسادت می‌کردم، استارتاپِ 

»یوتوپین« است.

یوتوپین از کجا آمد؟
محمد، بهرام و امید سه مهندسِ هوش مصنوعی 

بودند کــه هر ســه در دورة دانشــجویی در تيم كاري 
موتور جست‌وجوگر پارسی‌جو در شهر یزد کار می‌کردند. 

آن‌ها می‌خواستند یک جســت‌وجوگر اماکن و مناطق برای 
پارسی‌جو طراحی کنند، اما پارسی‌جو از اضافه‌کردن این بخش 
به موتورش منصرف شد. این سه همکار هم با هم از یزد به 
تهران آمدند و تصمیم گرفتند خودشان جست‌وجوگر مکان 
را بسازند؛ مستقل و بدون نیاز به جست‌جوگرِ دیگر. آن 

سه نفر با کمک موتور شتاب‌دهندة آواتک، شبکة 
اجتماعی »دیتاشهر« را ساختند. 

دیتاشــهر در آغــاز کار فقــط يــك موتــور 
جست‌جوگر بود و در نهایت کاربران می‌توانستند به 

مکان‌هایی که جست‌وجو می‌کردند عکس یا مطلب و نظر 
اضافه کنند. بعد از مدتی تمرکز این تیم و اســتقبال کاربران 

از این شبکة اجتماعی بیشتر شد. درآمد آن‌ها از طریق فروش 
»تحلیل داده‌ها« تأمین می‌شد، اما بعد از مدتی در زمینة مالی به 
مشکلاتی برخوردند و بودجه کم آوردند. خب، طبیعي است 
در این شــرایط امکان ادامه‌دادن برای تیم دیتاشهر میسر 

نبود؛ برای همین ناچار شدند از دیتاشهر به‌عنوان یک 
تجربه برای ایجاد بستر‌های دیگر استفاده کنند.

یوتوپین متولد شد
در شهریور سال 1398 این تیم سه نفره برنامه‌هاي 

كاربردي طراحی کردند و موفق شــدند خودشان را به 
مخاطبــان معرفی کنند. آن‌ها بلیت‌هــای زیادی برای عید 

نوروز ســال 1399 پیش فروش کردند، اما زندگی همیشــه 
آن‌‌طور که ما دوست داریم پیش نمی‌رود. پنج ماه بعد اتفاقی 
افتــاد که نه تنها اســتارتاپ یوتوپین، بلکه جهان را به هم 
ریخت؛ کرونا فاجعه‌ای که بعید اســت آســیب‌هایش 

مستقیم و غیرمستقیم به کسی نرسیده باشد و کم و 
یا زیاد تحت تأثیر آن قرار نگرفته باشند!

1

استارتاپ‌ها كسب و كارهاي 
جديد و نوپا هستند كه سايت يا 

اپليكيشني هم دارد.

2

3

4
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یوتوپین یکــی از فضاهایی بود که از کرونا 
آسیب زیادی دید و کسانی که بلیت‌های نوروزی 

پیش خرید کرده بودند، سفرهایشان را لغو کردند. 
طبیعي است در این شرایط اعضای یوتوپین مجبور 
شدند مبلغی را که مشتریان برای خرید بلیت‌ها داده 
بودند، به آن‌ها برگردانند و در واقع هیچ درآمدی 

کسب نکنند.

وقتــی درآمــدی وجود نداشــته 
باشــد، اعضا هم نمی‌توانند نیروهایشــان 

را حفــظ کنند و به آن‌ها دســتمزد بدهند. مدیران 
یوتوپین هم مجبور شــدند نیروهایشان را تعدیل کنند. 

اما این‌گونه هم نبود که همه‌چیز بد پیش برود. احتمالًا سایر 
مردم هم مثل من که الان به عکس تورهای گردشــگری نگاه 
می‌کنم، از اسفندماه تا اردیبهشت‌ماه، عکس‌هاي سفرها را نگاه 
می‌کردنــد؛ زیرا تعداد کاربران یوتوپین در آن دو ماه دو برابر 

شد!
اســتقبال مردم از این اســتارتاپ باعث شــد هتل‌ها و 

بنگاه‌هاي مسافرتی تبلیغاتشان را در این استارتاپ 
منتشــر کنند و بــرای هر تبلیغــات هم به 

اعضای استارتاپ دستمزد بدهند.

این استارتاپ یک خلاقیت مهم 
داشت که باعث شد مورد توجه مردم 

قرار گیرد، آن هم بخش »ســفرنامه« بود. 
گردشــگران وقتی به نقطه‌ای سفر می‌کنند، 
تجربه‌ها و خاطراتشان را در بخشی جداگانه 
می‌نویســند تا دیگــران بهتر و بیشــتر با 

مقصدی که می‌خواهند به آن‌جا بروند، 
آشنا شوند.

یوتوپیــن در حال حاضــر یکی از 
اســتارتاپ‌های فروش بلیت و فروش 

تور اســت که با وجود کرونا و بحران رفت 
و آمد، باز هم توانســته است به کارش ادامه 
دهد. یوتوپین در حال حاضر حدود هزاران 
ســفرنامه دارد و روزانــه چندین تور و 

بلیت مسافرتی می‌فروشد.

5
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  ×   كارگاه  ×    ×  فاطمه ساذات میر جلیلی  ×    

لباس رنگي

برای یادگیری این هنر ارزشمند نیاز 
داريد به:

لباس)تیشرت، شال، شلوار و...(
طلق بی‌رنگ

کاربن
طرح پرینت گرفته شده 

رنگ پارچه 
ورنی 
قلم‌مو

پالت تخم مرغی 
چسب نواری 

کاتر 
اسفنج 

اتو

 روش اول
ابتدا طرح خودرا پرینت گرفته و این بار کاربن را مســتقیم 

روی لباس مي‌چسبانیم.
سپس طرح پرینت گرفته شــده را به کمک چسب کاغذی 
روی کاربن می‌چســبانیم و طرح را با استفاده از خودکار و 
کشیدن آن روی کاغذ به طور کامل روی لباس منتقل می‌کنیم.
حال به آرامی گوشــة کاربــن را بلند می‌کنیــم و اگر طرح 
موردنظر روی لباس منتقل شــده بود کاربــن و طرح را از 
لباس جدا می کنیم؛ ولی اگر خلاف این موضوع بود مجدداً 
مرحلة قبل را تکرار می‌کنیم تا درنهایت طرح موردنظر روی 

لباس منتقل شود.
این نکتة قابل توجه اســت که زود یا دیر افتادن طرح روی 
لباس شــما بستگی به جنس لباســتان دارد و بهتر است از 

لباس‌های نخی استفاده شود.
بعد از منتقل کردن طرح رنگ یا رنگ‌های موردنیاز پارچه را 
روی پالت ریخته و با قلم مو به آرامی رنگ هر قســمت از 

طرح را روی لباس منتقل کنید.
بهتر است برای اینکه دو رنگ شما درهم محو شود، تا زمانی 

که رنگ قبلی شما خیس است رنگ بعدی را اضافه کنید.
بعد از خشــک شدن رنگ مجدداً مراحل 1-ورني 2-اتو را 

تکرار کنید.
توضیح: روش اول که برای شــما توضیح داده شــد بیشتر 
روشی تک رنگ و مبتدی است؛ اما روش دوم برای کسانی 
که در کشــیدن و رنگ کردن حرفه‌ای‌تر هســتند مناسب‌تر 

است.
در اســتفاده از طرح‌ها هــم می‌توانید به ســراغ طرح‌های 
آنالیز شده)برای روش اول(، خط نوشته)روش اول(، طرح 

حیوانات)دو روش(، انیمیشن)2 روش( و... بهره ببرید.
لازم به ذکر اســت که این هنر گران‌بها را هم می‌توانید بعد 
از حرفه‌ای شدن به عنوان شغل خود انتخاب کرده و از آن 

کسب درآمد کنید.

یادگیری هنر به آدمی انگیزه، عشق و زیبایی می بخشد. در 
هنگام کار، تمام مشغله ها را از ذهن آدم رها می سازد و در 

دنیای جادویی هنر غرق می کند.
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روش دوم
در ابتــدا لباس موردنظــر را اتو می‌زنیم که هیچ چروکی در 

آن باقی نماند. سپس آن را روی سطح تختی پهن می‌کنیم.
زیر بخشــی که می‌خواهیم چاپ را انجــام دهیم یک تکه 

مقوای ضخیم می‌گذاریم تا:
1- مانع پس دادن رنگ به پشت لباس شود

2- به زیردستی احتیاج داریم
قدم دوم این اســت که طلق را برداشــته، کاربن را از طرف 
رنگی روی آن می‌گذارید و طرح موردنظر را با اســتفاده از 

چسب نواری روی کاربن فیکس می‌کنیم.
حالا با اســتفاده از خودکار دورتادور طرح را می‌کشــیم تا 

طرح آن توسط کاربن روی طلق بیفتد.
بعد از اینکه طرح کاملا روی طلق افتاد با اســتفاده از کاتر 
به آرامی دورتا دور طرح موردنظر را می‌بریم، به صورتی که 

طرح ما در وسط طلق خالی شود.
طلق را روی لباســی که از قبل پهن کرده‌ایم می‌اندازیم و با 

استفاده از چسب، طلق را روی لباس فیکس می‌کنیم.
حــالا رنگ پارچــة موردنظر را در پالــت ریخته و رنگ را 
بــا اســتفاده از قلم مو روی اســفنج می‌گذاریم؛ به صورت 
ضربه‌ای رنگ را به طرح می‌زنیم و این کار را آنقدر تکرار 
می‌کنیم تا مطمئن شــویم طرحمان روی لباس چاپ شــده 

است.
ســپس طلق را از لباس جدا کرده و منتظر می‌مانیم تا رنگ 
روی لباس خشــک شود؛ بعد از آن‌که از خشک شدن رنگ 
اطمینان حاصل کردیم با اســتفاده از قلم مو ورنی را روی 
طرح چاپ شــده  بزنید؛ حواســتان باشد که ورنی از طرح 

بیرون نزند.
مجدداً صبر کنید تا ورنی خشــک شود و حداقل دوبار این 

کار را تکرار کنید.
بعد از اطمینان خاطر از خشک شدن ورنی لباس را به میز 
اتو منتقل کرده و روی قســمتی که طــرح را چاپ کرده‌اید 
پارچه‌ای نــازک بیندازیــد؛ چند دقیقه با اتویــی که درجة 
حرارت متوسطی دارد روی طرح به حالت رفت و برگشت 

بکشید و این کار را برای پشت لباس هم تکرار کنید.
با این حرکت رنگ را روی لباس تثبیت کرده ایم.

حال شــما خالق یک لبــاس زیبا با طرح چاپی به ســلیقة 
خودتان هستید.

چاپ روي لباس 
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به من بگویید »دختر شــیرینی‌فروش!« 
شیرینی‌پختن برای من فقط درس و رشته‌ام 
نیســت. حتی اگر حالم خوب نباشــد و 
مشکلات زیادی داشته باشم، شیرینی‌پختن 
حالم را بهتر و حواســم را از مشــکلات 
پرت می‌کند. خیلی حس خوبی است که 
دست‌رنجت موقع شادی‌ها میان جشن‌های 
مردم باشــد. قبل از آمدن شــما برای اين 
گفت‌وگو، چون استرس داشتم، این کیک 

یزدی‌ها را درست کردم. 
شــیرینی‌پزی برای من مثل مســابقه‌اي 
است که انگیزه دارم در آن برنده شوم. مثلًا 
می‌دانم مرحلة آخری که برای خودم در این 
رشته ترسیم کرده‌ام، پختن کیک هفت‌طبقه 
است. زمانی که هفت‌طبقه کیک خوشمزه 

پختم، می‌توانم به خودم بگویم قناد.
اولین درآمد من، آن هم چند سال پیش، 
ســیصدهزار تومان بود، برای شــب عید 
شیرینی‌های یک خانواده را پختم. به نسبت 
اینکه بی‌تجربه بودم، واقعاً مبلغ خوبی بود. 
هرچند خیلی زحمت کشــیده بودم و آن 
مبلغ عادی بود، اما بعد از آن کار صدبرابر 

بیشتر عاشق رشته و هنرم شدم.
راستش دقیق نمی‌دانم آرزویم چیست! از 
یک طرف دلم می‌خواهد در يك دانشگاه 
معتبر ادامة تحصیل بدهم، اما از طرف دیگر 
دوست دارم کارگاه قنادی خودم را افتتاح 

کنم.
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من از بچگی غذا پختن را دوست داشتم. 
آشــپزی تمام زندگی من بود. حتی وقتی 
پويانمايي )انيميشن( هم می‌خواستم ببینم، 
فيلم موش سرآشپز را می‌دیدم، چون در آن 
پر از غذا و آشپزی بود. دلم می‌خواست با 
هرچه در یخچال داریم غذایی درست کنم. 
خب راستش را بخواهید، آن اوایل کسی 
غذاهایــم را نمی‌خــورد و من هم خیلی 
ناراحت می‌شدم. به مرور دست‌پختم بهتر 
شد. خوشبختانه دیگران هم از آن تعریف 
می‌کنند. آدم‌ها تصور می‌کنند پختن غذای 
اختراع‌نشده آسان است، اما به این فکر کنید 
آدم باید چه غذا و با چه کیفیتی درست کند 
که همیشه همة آدم‌ها آن را بپذیرند؛ مثل 
قورمه سبزی. چقدر دوست داشتم جای 

موش سرآشپز باشم!
براي ما آشپزی دو بخش دارد: ایرانی یا 
همان سنتی، و بین‌الملل. من واقعاً عاشق 
بخش سنتی هستم و غذاهایی که دوست 
دارم همان غذاهــای خاطره‌انگیز قدیمی 

هستند.
دلیلی که وارد این رشــته شــدم، صرفاً 
علاقه نبود. این رشته متقاضیان کمی دارد 
و به تبع آن بازار کار بهتری برای 
من که درســش را خوانده‌ام. اگر 
الان دبیرستانی بودم، نمی‌توانستم 
همیــن درآمد کم الان را داشــته 
باشــم، امیدی هم نداشــتم که 

به‌سرعت کار پیدا کنم.
آرزوی من کــه مطمئنم به آن 
افتتاح رستوران  خواهم رســید، 
ســنتی اســت. دلــم می‌خواهد 
رســتوران خودم را داشته باشم. 
قــول می‌دهــم غذاهایش خیلی 

خوش‌مزه شوند.
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صبا رضایتی و سیما 
محمدی دو هنرجوی 
سال آخر از شهر تبریز 

هستند که در بوفة 
هنرستانشان غذا و 
کیک می‌فروشند.

صبا بیشتر دوست دارد 
آشپزی کند و سیما 
عاشق شیرینی‌پزی 

است.

  ×   سررشته  ×    ×  ليلي ابراهيمي ×     
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خوشمزه‌ترين  هنر
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قنادي و آسانسور



 

آ
چند لحظه چشم‌هایتان را ببندید. حالا عکس یک غذا را تصور کنید؛ ترجیحاً غذایی که دوستش دارید. حالا تمرکز کنید و به کیک شکلاتی بزرگي فکر کنید که داخلش 
موز و گردوســت. دهانتان آب افتاد؟ حق دارید. خیلی از ما میان گرفتاری‌های روزمره به ســراغ غذا و شــیرینی می‌رویم و با چشــیدن آن‌ها خســتگی را از تنمان بیرون 
می‌کنیم. حالا به این فکر کنید که بعضی از هنرجویان هستند که در رشته‌هاي »آشپزی« و »قنادی« تحصیل می‌کنند و درس و امتحانشان همان چیزی است که ما 
برای چند لحظه آرزویش را داریم و حالمان را بهتر می‌کند. در این شماره از مجله با دو هنرجوی آشپزگفت‌وگو کرده‌ایم. بعد از آن‌كه از شيريني سير شديد،  گفت‌وگوی 

ما با دو هنرجوی فنی را هم بخوانید.

آدم‌هایی که در 
زمینة صنعت و 

فن مشعول کارند، 
نمی‌دانند کارشان به 
نظر ما چقدر سخت 
و پیچیده می‌آید. 
خود من زمانی که 
می‌بینم کسی با پیچ 
و مهره کار می‌کند، 

احساس می‌کنم دارد 
دشوارترین کار جهان 
را انجام می‌دهد، اما 
خود فنی‌ها چنین 

نظری ندارند. 

خانوادة ما همه فرهنگــی بودند. پدر و 
مادرم معلم بودند و خواهــر و برادرهایم 
که از خودم خیلی بزرگ‌تر هستند هم در 
کارهای فرهنگی مشغول‌اند. اما من از زمانی 
که یادم می‌آید عاشق کارهای فنی بودم. اول 
می‌خواستم برق یا مکانیک بخوانم، اما چون 
عمویم شرکت ساخت و تعمیر آسانسور 
داشت، در این رشــته درس خواندم تا از 

بابت کار هم خیالم راحت باشد.
آیندة شغلی این رشــته به‌نسبت خوب 
است و درآمدش کم نیست. الان من دارم 
سعی می‌کنم از صفر تا صد کار آسانسور را 
یاد بگیرم؛ از برق‌کاری تا تعمیر اتاقک و... .

رشــتة ما چندان شناخته‌شده نیست. تا 
توضیح ندهیم، اصلًا کسی خبردار نمي‌شود 
چنین رشــته‌ای هم وجود دارد. برخلاف 
تصور عموم مردم، کار ما هم خیلی سخت 
اســت و هم خیلی پرمسئولیت؛ یعنی اگر 
آسانسوری را نصب کنیم و خدایی نکرده 
سقوط کند، مسئولیتش با شرکت و نصاب 

است.
کیی از کارهــای اجباری در رشــتة ما 
ورزش‌کــردن اســت؛ کار ما بــه قدرت 
بدنی زیادی نیــاز دارد. اگر ورزش نکنیم، 
نمی‌توانیم قطعات آسانسور را جابه‌جا کنیم.

بزرگ‌ترین آرزوی من این است که یک 
روز شرکت خودم را داشته باشم.
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وقتی رفتم هنرســتان ثبت نام کنم، فقط 
در سه رشــته جاي خالي باقی مانده بود: 
»نقشه‌کشی معماری، حسابداری، نصب و 
تعمیر آسانسور«. من هم آخری را انتخاب 
کردم، چون هیجان‌انگیزتر بود. علاقة اصلی 
من رشتة سینما بود. خیلی هم اهل فیلم‌دیدن 
هستم، اما نزدیک خانة ما هنرستانی نبود که 
سینما درس بدهد. روزهای اول زیاد رشته‌ام 
را دوست نداشتم، اما حالا بعد از دو-سه 
سال از آن خوشم می‌آید. احساس می‌کنم 
کار مهمی است و اگر ما نباشیم كمتر كسي 
توان و تخصص این کار را دارد. این به من 

حس خوبی می‌دهد.
خوبي رشــتة ما این است که هرروز در 
نهایت یک ساعت درس نظری داریم. بعد 
باید لباس کار بپوشیم و وارد کارگاه شویم 
و کار عملی را شروع کنیم. من دوست دارم 

بیشتر کار کنم.
شاید بعضی‌ها فکر کنند آسانسورساختن 
فرمول ثابتي دارد، اما این‌طور نیســت. هر 
خانه‌ای با خانة دیگر متفاوت است و کل 
فرمول و روش ســاخت آسانســورش با 

دیگري فرق می‌کند.
من دلم می‌خواهد در کارم آن‌قدر موفق 
شوم که انحصار ساخت همة آسانسورهای 
شهرمان دست من باشد؛ این‌طوري خیلی 

هم پول‌دار می‌شوم.
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  ×   فیلم رشد  ×    × فاطمه تشكري  ×     

 تيمــور، اولين بار چطور با جشــنوارة 
فيلم رشد آشنا شدي؟

يــك روز در تهران كاري داشــتم. خيلي اتفاقي 
چشــمم بــه روزنامة همشــهري افتاد. با پســري 
كردســتاني مصاحبه شــده بود كــه جايزة تنديس 
نقره را برنده شده بود. فكر فيلم‌ساختن و شركت 
در جشــنوارة رشــد از آن‌جا به ســرم زد. تصميم 
گرفتم فيلم كوتاهي بســازم. اسم فيلمم را »چيدن 
سپيده‌دم« گذاشــتم. آن موقع دوربين نداشتم و از 
دوربين كرايه‌اي اســتفاده كردم. فيلمم ســه جايزه 
گرفــت كه بهترين جايزه‌اش ثبــت نام رايگانم در 
كلاس آموزش فيلم‌سازي بود. اما دوست نداشتم 
همان‌جا متوقف شوم. براي همين از همان موقع، 
بــا  مطالعه در زمينة ســينما، كارهــاي متفاوت را 

تجربه كردم.

 آن كلاس‌ها باعث شد به‌طور جدي به 
حيطة فيلم‌نامه‌نويسي علاقه‌مند شوي؟

نه. من از سن سيزده‌ســالگي داستان و فيلم‌نامه 
مي‌نوشتم. داستان‌هايم در مجلات سروش نوجوان 
و ســام بچه‌ها چــاپ مي‌شــدند. از همان زمان 
دوست داشتم كارگردان بزرگي شوم. آن كلاس هم 
مرا به ســمت كلاس‌هاي فيلم‌نامه‌نويسي هدايت 

كرد. بعــد از يك دورة در حــدود دوازده‌ماهه، به 
ايــن زمينه از ســينما خيلي علاقه‌مند شــدم و در 
آن تجربة خوبي كســب كردم. هفده سالم كه شد، 
جسارتش را پيدا كردم داستان‌هايم را گردآوري و 
در مجموعه‌اي به نام »تابســتان سرد« چاپ كنم. 
تصــور نمي‌كردم از داســتان‌هايم خيلي اســتقبال 
شــود، امــا جايزة جشــنوارة خوارزمــي را برنده 
شدم. با جايزة نقدي آن جشنواره دوربين خريدم. 
دوربين ابزاري بود كه براي فيلم‌سازي واقعاً به آن 

نياز داشتم.

 خانــواده و محيــط زندگي‌ات به تو در 
اين راه كمك كرد؟

من اهل كردســتانم. كردســتان قطب فيلم‌سازي 
كوتاه محســوب مي‌شــود. من مشــكلي در زمينة 
خانــواده و محــل زندگي نداشــتم. مانعــي برايم 
وجود نداشــت كه نتوانــم كارم را انجام دهم، اما 
مي‌شناســم خيلي از هم‌سن و ســال‌هايم را كه به 
خاطر ســخت‌گيري خانواده‌ها نمي‌توانند در اين 
عرصه وارد شوند. حتي بازيگران فيلم‌هاي خودم 
هم بسيار درگير اين موضوع بوده‌اند و حتي ناچار 

شده‌اند بازي در فيلم را نيمه‌كاره رها كنند.

بسياري از ما، آدم‌هايي را ديده‌ايم كه به‌اصطلاح »فيلم‌باز« هستند و فقط با ديدن فيلم و سينما 
رفتن حالشان خوب مي‌شود. بعضي‌ها هميشه علاقه‌مند به فيلم باقي مي‌مانند و ممكن است 
منتقد يا كارشناس شوند، اما بعضي‌ها شرايط، امكانات و علاقه دارند و به سمت فيلم‌سازشدن 

مي‌روند. فيلم‌ديدن ما را با جهاني جديد و متفاوت آشنا مي‌كند و فيلم‌ساختن به ما اجازه مي‌دهد 
جهاني را كه دوستش داريم بسازيم. يكي از فضاهايي كه هنرجويان در آن فرصت ارائة استعداد 

و هنرشان را دارند، جشنوارة فيلم رشد است. در اين شماره از مجله با هنرجويي جوان به نام 
»تيمور قادري« گفت‌وگو كرده‌ايم كه علاوه بر برگزيده‌شدن در جشنوارة بين‌المللي فيلم رشد، 

چندين جايزة بين‌المللي ديگر هم كسب كرده است.

سر و ته زندگي
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 براي ســاختن فيلم‌هايت مشكل مالي 
نداشتي؟ یا اینکه در ابتدای کار مشکلات مالی را 
حل کردی و با خیال راحت کار را شروع کردی؟

داشــتم و هنوز هم دارم. هميشه سعي مي‌كنم از 
هر ســازمان و نهاد هنري-فرهنگي كمك بگيرم. 
بيشــترين جايي كه تا به حال بــه من كمك كرده، 
كانون پــرورش فكري كــودكان و نوجوانان بوده 

است.

 چه چيزهايي به تو كمك كرده اســت 
فيلم‌ساز شوي؟

يكي از مهم‌ترين چيزهايي كه به ما كمك مي‌كند 
فيلم بسازيم، فيلم‌ديدن است. هر چقدر فيلم‌هاي 
بهتري ببينيم، مســلّم اســت فيلم‌هــاي بهتري هم 
مي‌سازيم. يكي ديگر از چيزهايي كه در فيلم‌ساختن 
به من كمك كرده، سفركردن است. ديدن آدم‌هاي 
گوناگون به ما كمك مي‌كند با افكار و ســليقه‌هاي 
متعدد آشنا شــويم. هرچقدر زندگي‌هاي بيشتري 
ببينيم، داستان‌هاي بيشــتري هم در ذهنمان شكل 

مي‌گيرد و مي‌توانيم فيلم‌هاي جالب‌تري بسازيم.
كتاب‌خواندن هم در بازشدن ذهن آدم و پردازش 

ايدة فيلم بسيار مفيد است.

 در حــال حاضــر چقــدر از كاري كه 
انتخاب كرده‌اي، راضي هستي؟

قطعاً هرقدر هم به عقب برگردم، همين شغل را 
انتخاب مي‌كنم. الان در جشــنواره‌هاي بين‌المللي 
جايزه‌هــاي زيــادي گرفتــه‌ام. از ايــن بابت، هم 
خوشــحالم و هــم نگــران. دوســت دارم باز هم 
پيشــرفت كنــم و فيلم‌هايــم در مســابقات بزرگ 

جهاني برنده شوند.
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  ×   کاردرس  ×    ×  اميد هرمزي  ×      

كوويد 19
پشتكار 20

 »عرفان مقدم کیست؟«
هنرجوی سال سوم رشتة ماشین‌ابزار 
یا همان ساخت و تولید در نظام قدیم 

تحصیلی.

 »کرونا و مشکلاتش«
خب ما تا این لحظه چیزی حدود 

سی یا چهل کلاس عملی داشتیم که 
به دلیل کرونا و مشکلاتش لغو شدند. 
این موضوع مبحث یادگیری را کاملًا 
زیر سؤال می‌برد. کلاس‌های عملی 
چهار تا پنج جلسه برگزار شدند. 

این یعنی مشکلی جدی در آموزش 
به دانش‌آموز هنرجویی که به دنبال 
یادگیری سریع‌تر مباحث درسی 

است، تا بتواند در محیط کاری از آن 
روش‌ها بهره بگیرد.

 »خلق، تولید و علاقة زیاد به 
اختراع مسیر را نشانم داد«

 از رشتة ماشین‌ابزار یا همان صنعت 
تراشکاری به‌عنوان آچار فرانسة 

صنایع یاد می‌شود. یکی از رشته‌های 
فوق‌العاده و در عین حال پول‌ساز، با 

آیندة کاری بسیار روشن.
 ماشین‌ابزار رشته‌ای است که تقریباً  
می‌توان گفت محدودیتی برای ابداع 
و اختراع دستگاه‌های جدید ندارد. 
افرادی که در این رشته تحصیل 

می‌کنند، دستگاه یا روشي نو برای 
انجام کارهای سخت‌تر قدیم درست 

مي‌كنند.   

 تحصیل را تا آخرین دورة ممكن 
ادامه می‌دهم

نمی‌خواهم حرف بیراه بزنم، اما خب 
علاقه‌ام به این رشته و کارم را در 
حدی می‌بینم که بتوانم تا بالاترین 
درجه‌هاي آن را طی کنم. در نهایت 

به آموزش این رشته به جوانان علاقه 
دارم و  شوقی برای ارائة سبک و 
روش‌های جدیدی به جهان، برای 

سهولت زندگی بشر، دارم؛ شاید یک 
اختراع که از الان هم ایدة اولیة آن را 

در ذهنم دارم.

کارکردن حرفه‌ای پیش نیازهای زیادی می‌خواهد. 
مسئولیت‌پذیری بالا و نگاه درست به مسائل و برخورد 
منطقی، ويژگي‌هايي هستند که داشتن آن‌ها می‌تواند 

اشخاص را آمادة حضور در اجتماع و شروع به کار کند. اما 
آیا داشتن همة این‌ صفات از فردي در سن هجده‌سالگی 
امکان‌پذیر است؟ عرفان مقدم، هنرجوی پاية آخر رشتة 

ماشین‌آلات است که هم‌زمان با تحصیل، به کار در تولیدات 
گلخانه‌ای مشغول است. با عرفان کمی صحبت کردیم و 

نظرات خواندنی‌اش را شنیدیم. بياييد ببينیم عرفان چگونه به 
اینجا رسیده است.
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 »شروع مسیر حرفه‌ای«
از اواخر سال تحصیلی یازدهم شروع 

به کار کردم و تجربه‌های زیادی 
داشتم که اکثر آن‌ها در کارگاه‌های 

هنرستان میسر نمی‌شود. الان که در 
پاية دوازدهم هستم، با همین یک سال 
کارکردن، آمادگی بیشتری برای مسائل 

کاری و چالشی دارم.
در طول این مسیر به موارد زیادی 
فکر کرده‌ام. ممکن است همه چیز 
در آن واحد رخ دهد، اما راهي 
که از الان برای آن برنامه دارم، 

راه‌اندازی کارگاه قالب‌زنی است؛ 
جایی که بتوانم در کارگاه خودم و با 
ماشین‌های ساخت خودم موفقیتی 
به دست آورم که نه تنها برای من، 
بلکه برای جامعه هم مفید باشد. به 
نظرم بيشترين عاملي که هر جامعه 

را رشد مي‌دهد، رشد تک‌تک نفرات 
آن است.

 »نگرش غلط جامعه و در مقابل 
وجود حامیان« 

رشته‌های فنی در نظر مردم جامعه 
نسبت به رشته‌های نظری مانند 

مهندسی یا دکتری معمولًا شأن کاری 
کمتری دارند، اما خب باید ببینیم، با 

توجه به اتفاق‌هاي سال‌های گذشته و 
شرایط جامعة ما، نظر عامة مردم این 
است که در این دوره صنعت خیلی 
بهتر و پول‌سازتر است. در نتیجه 
حداقل دید مالی بهتری دارند. اما 

خب از لحاظ دید شخصیت کاری، 
گاهي پیش می‌آید که افراد خواه و 
ناخواه از کلماتی استفاده می‌کنند که 

بار معنایی درستی ندارند.

 »تا انتهای مسیر می‌روم«
 باید بگویم، بعد از هنرستان برنامه 

دارم که رشتة مهندسی ماشین‌آلات را 
ادامه بدم. در طول این مسیر قطعاً کارم 
را رها نمی‌کنم و ادامه می‌دهم، ولی 

داشتن علم نظريِ بیشتر برای موفقیت 
در این زمینه، بسیار ضروری به نظر 

مي‌رسد. اصلًا نمی‌خواهم فقط به علم 
تجربی تکیه کنم.

ترکیب خوبی از تجربه و دانش چیزی 
است که می‌تواند هر کسی را در مسیر 

انتخابی‌اش به موفقیت برساند.

 »کمی نصیحت«
 من با معدل ۱۸ وارد هنرستان شدم. 
رشته‌ای که من انتخاب کردم، برای 
استخدام، به تحصیل در دوره‌هاي 

بالا نیاز ندارد. من با دو سال تحصیل 
و استخدام در یکی از کارگاه‌های 

تراشکاری، درآمدی مناسب و قابل 
ملاحظه دارم. پس می‌توانم آیندة 

خوبی را برای هنرجويان اين رشته 
پيش‌بيني كنم.

»کمی درد دل«
 من از رشته‌ای که انتخاب کرده‌ام 
کاملًا راضی هستم؛ چه از لحاظ 

درآمدی و چه از لحاظ تجربه‌هاي 
کاری، آموخته‌هايي به دست آورده‌ام 
که برایم بسیار با ارزش هستند. اگر به 
صنعتگران، هنرستانی‌ها و هنرستان‌ها 
بهای بیشتری بدهیم و ارزش بیشتری 

برايشان قائل باشیم، قطعاً ایران 
بهتری، از همه لحاظ، خواهیم داشت. 
تغییرات نگرش خانواده‌ها و گاهي 

خود استادان می‌تواند به این موضوع 
خیلی کمک کند.

 »جای تشکر دارد«
در این ایام و پس از مشکلات ناشي 
از بیماری کرونا، باید از هنرآموزان 

سال سوم، آقای دکتر عطایی و مهندس 
کلانتری که سعی کردند صدمات ناشي 
از تحصيل دورة کرونا را جبران کنند 
و همچنین استاد عزیزم مهندس میثم 
نقی‌لو که از بهترین صنعتگران این 
رشته هستند، تشکر کنم. این افراد 
در مسیر سخت یادگیری کرونایی 

دلسوزانه همراه ما بودند.



  ×   میز مهارت  ×    ×  زهرا سادات هرمزی  ×      

پول زير مبل
فوت و فن مبل سازی

صنعت مبلمان و صنایع چوبی قدمت هزار ساله در تاریخ ایران دارد. امروزه نیز مبلمان به عنوان یک وسیله پرکاربرد در منازل به شمار می‌رود. 
حتی بیرون از منزل در ادارات و محیط های کاری هم حضوری بسیار پر رنگ دارد. این کسب و کار یکی از شغل‌های پردرآمدی است که مانند سایر 
مشاغل اصول منحصر به فردی دارد که اگر به این اصول آگاه باشیم می‌تواند منبع درآمد مناسبی برای ما باشد و حتی روز به روز کارمان را بیشتر 

رشد بدهیم. به همین منظور با یک مبلمان ساز با تجربه و سابقه به گفت و گو پرداختیم تا برایمان از فوت و فن های این کار بگوید.

فوت اول:
 کسب تجربه

قبل از شروع مبل سازی و وارد 
کردن سرمایه خود در این کار حتما 
باید مدتی در کنار استادکار به کسب 
مهارت بپردازیم یا از کلاس‌های این 
رشته استفاده کنیم و در منبت کاری 
و نجاری به حد قابل قبولی برسیم. 
نجاری یکی از قسمت‌های اصلی 
تولید مبلمان است و عملًا بدون 
این مهارت کار تولید مبل امکان 

پذیر نیست. ولی بدون منبت‌کاری 
هم می‌توان این کار انجام داد چون 
دستگاه سی ان سی جایگزین آن 

شده است و منبت‌کاری را از هنری 
دستی به هنری صنعتی درآورده 

است.

فوت سوم: 
کوتاه کردن دست 

واسطه‌ها

بهتر است تا جایی که امکان دارد 
فاصله بین تولید کننده و مصرف 

کننده کاهش پیدا کند و کالا مستقیماً 
از کارگاه به فروش برسد. این امر 
باعث می‌شود سود بیشتری نصیب 
تولید کننده شود. مثلا با تبلیغ کار 
خود در فضای مجازی می‌توانیم 

به صورت مستقیم با مصرف کننده 
ارتباط برقرار کنیم.

فوت دوم: 
استفاده از چوب 

مرغوب

مواد اصلی نجاری چوب راش و 
چوب گردو است. چوب خوب، 
چوب راش است که بافت خوب 

و انعطاف‌پذیر دارد. یعنی به 
محض اینکه تیغه نجاری را روی 
آن می‌گذاریم سریع نمی‌شکند یا 
ترک نمی‌خورد. چون راش گره 

ندارد و بافت آن کاملا سالم است. 
بدون شک استفاده از مواد با کیفیت 

موجب می‌شود وقتی ما مبل را 
پارچه می‌کنیم یا رنگ می‌زنیم 

ماندگاری بالایی داشته باشد و زود 
ترک نخورد و در نهایت رضایت 
مصرف ‌کننده را در پی داشته باشد.

فوت چهارم: 
خلاقیت و به‌روز بودن 

و وجدان کاری

اگر به عنوان یک تولید کننده مبلمان 
خلاق باشــیم و زیاد به دنبال کپی یا 
نرویــم می‌توانیم  طرح‌های قدیمی 
طرح‌های خیلی خوبی را روی چوب 
پیــاده کنیم. باید بــه خلق طرح های 
به روز و جدیــد بپردازیم چون این 
مدل‌ها فروش بســیار بالاتری دارند. 
همچنین بر اســاس وجدان کاری و 
برای جذب مشــتری بیشتر باید بین 
کیفیت مــواد به کار رفته و قیمت آن 

تناسب برقرار کنیم.  
12  ×   رشـــد هنرجو    ×  اسفند 1400  ×   شمارۀ پی‌در پی 14  ×  

خياطي و مبل‌‌سازي
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فوت و فن خیاطی
خیاطی علاوه بر اینکه مهارت دوخت انواع لباس است هنری بسیار کاربردی است که در صورت تبحر در آن درآمد قابل توجهی نصیب فرد خواهد شد. 

شخص ماهر در این زمینه می‌تواند به طرق گوناگون کسب درآمد کند. مانند تأسیس مغازه‌های تک‌دوزی و شخصی‌دوزی مخصوص بانوان یا کار در 
کارگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک و یا طراحی لباس. یک خیاط معمولاً باید با هنرهای دیگر مثل تیکه دوزی، سنگ دوزی، دور دوزی و قلاب بافی و ... 
آشنایی داشته باشد. اما این شغل هم مانند سایر مشاغل چالش ها و پیش نیاز های مخصوص به خود را دارد. که در این مطلب سعی بر این شده با 

گفت و گو با خیاطی موفق و ماهر به چند مورد از فوت و فن های آن پی‌ببریم.

فوت اول: 
نظم و خوش 

قولی
فوت دوم: 

خلاقیت
فوت سوم: 

استفاده از وسایل 
مرغوب

یکی از رموز داشتن مشتریان دائمی 
انضباط و خوش قولی در کار است. 
مثلا شماره تلفن خود را به مشتری 
بدهیم تا قبل از آمدن به محل کار 
ساعت و روز را هماهنگ کند یا 
برای تحویل سفارش روز خاصی 
را مشخص کنیم تا در آن روز کار 
را تحویل بگیرد. در این صورت 

هم برای زمان مشتری ارزش قائل 
شده‌ایم و هم به کار خود نظم 

بخشیدیم.

سلیقة مشتری در تهیه پارچه و مدل 
دوخت بسیار مهم است. ولی گاهی 
لازم است خود خیاط خلاق باشد 
و در طرح و رنگ پارچه به مشتری 

پیشنهاد دهد. دخالت تجربه و 
مهارت خیاط در این امور هم باعث 
افزایش کیفیت کار شده هم باعث 

جلب اعتماد مشتری می‌شود.

نخ‌های مورد استفاده در خیاطی دو 
نوع است‌. یک نوع از آن کیفیت 
پایینی دارد. ارزان قیمت است و 

سریع پاره شده و کرک می‌دهد . یا 
لباس از محل دوخت کنده و نخ کش 
می‌شود. باید نخ‌های براق و صاف 

بدون کرک را جایگزین کرد.
همچنین بسیار حائز اهمیت است که 
ما نسبت به جنس پارچه سوزن خود 
را تعویض کنیم. برای ضخیم‌دوزی 
از سوزن شماره ۱۶ و نازک‌دوزی از 

شماره ۱۱ و ۱۴ استفاده کنیم.
استفاده از پارچه و زیپ‌های مقاوم 

بدیهی است.

فوت چهارم: 
استفاده از قدرت 

ذهن

بهتر است قبل از برش پارچه و 
شروع کار و یا الگو کشیدن روی 
کاغذ در ذهن خود طرح دلخواه را 

بکشیم و طرح کلی و  جزئیات لباس 
را مشخص کنیم.  این کار موجب 
شده است که من از الگو استفاده 
نکنم و همان طرحی که قرار است 
روی کاغذ بکشم را روی پارچه 

پیاده کنم.
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  ×   هنرستانی دیروز  ×    × مائده كاظمي ×     

ريشه در خاك

شيفتة ساخت و ساز
از کودکی علاقه زیادی به ساختمان‌ســازی 
داشته است. از همان زمان که اسباب بازی‌ها 
را روی هم می‌گذاشته تا سازه‌های جدیدی را 

خلق کند.
خودش می‌گویــد:»از همان دوران ابتدایی 
تــا پایــان راهنمایی خیلی جنــب و جوش 
خاصی نداشــتم ولی می‌دانســتم کــه دنیای 
اطرافم چگونه اســت. مطمئن بودم که برای 

چه کارهایی آماده هستم.
زمان انتخاب رشته که رسید، با مشورت پدرم 
وارد هنرستان و رشتة عمران شدم. در هنرستان 
ولیعصر واقع در تهران تحصیل می کردم. در آن 
زمان مدیریت آنجا به دست استاد ارجمندی 

بود.
کسی که شــاید بزرگترین تاثیر را در دوران 
تحصیلی من داشت. با توجه به این که جناب 
ارجمندی مدیر و دبیــر مجموعه بود، ارتباط 
بیشــتری با دانش آموزان داشــت و از این رو 

بیشتر ما را می‌شناخت.«

کاردان و کارشناس
عليرضا بعد از هنرســتان وارد دوره کاردانی 
عمران شد و برای دو سال در آموزشکده فنی 

سما اسلامشهر تحصیل خود را ادامه داد.
بعد از دوره هنرستان وارد دانشکده فنی سما 
شــدم و در آنجا تحصیل را ادامــه دادم. براي 
ادامه تحصیل به دانشگاه آزاد تهران مرکز رفتم 

و لیسانس عمران خود را از آنجا  گرفتم.
در دانشــگاه بیشــتر بر روی دروس تجربی 
تمرکز داشتم و همیشــه به دنبال کار کردن در 
کارگاه هــا بودم. این علاقه من به کار از دوران 
بچگــی با من همراه بود و ارتباط با دنیای کار 

هیچگاه قطع نشد.«

تجربه‌های متفاوت
علیرضا می‌گوید:» از همان دورة هنرســتان 
کارآمــوز بــودم و در شــهرداری تهــران کار 
می‌کردم. در بخش نظارت بر امور جاده سازی 
و پــروژه‌ای و گاه ســاختمانی با شــهرداری 
همکاری داشتم. در آن دوران توانستم ارتباط 
خوبی با محیط کاری و کارکنان آن بخش بگیرم 

از گذشته تا به امروز، از پشت نیمکت‌های کارگاه‌های هنرستان تا اسکله‌های بنادر. داستان زندگی مردی که از شمال غربی کشورمان پا به پایتخت و 
نبرد با سختی‌ها و مشکلات گذاشته و موفق شده جایگاه خودش را تثبیت کند. علیرضا قومی که اصالت اردبیلی دارد، امروز با ما به گفت‌وگو نشسته 

تا در مورد فراز و نشیب‌های زندگی شخصی‌اش با هم گپی بزنیم.



که برای آینده من مفید بود.
در ادامــه وقتی وارد دوره کاردانی شــدم در 
پروژه های انبوه سازی و کارگاه های ساختمانی 
فعالیت داشتم و تا پایان دوره کاردانی مشغول 

پروژه‌های شهرداری تهران بودم.
بــا ورود به دوره کارشناســی از شــهرداری 
خارج شدم و به همراه یک پیمانکار ساختمانی 

وارد کارگاه های ساختمانی چیتگر شدم.
در کنار همه این‌ها، به طور پراکنده در طول 
این سال‌ها در بنادر و اسکله‌های بندرعباس 
و آســتارا مشــغول به کار بــودم و به عنوان 
کارهای پروژه‌ای در شمال ایران ویلاسازی 

می‌کردیم.«

کمی انتقاد!
عليرضا:»در دوره هنرستان سطح تحصیلی 
خوبی داشــتیم و استادان همیشه سعی بر بالا 
بردن علم ما داشــتند ولی چنین انگیزه‌ای در 
دوره دانشگاه مشاهده نشد. مخصوصاً در دوره 
کاردانــی که گاهي به جــای درس دادن صرفا 
ًجزوه خوانــی می‌کردند. البته کم لطفی نکنیم 
استادان خوب بسیاری هم داشتیم اما چیزی که 
برای من تلخ بود سطح پایین برخی درس های 
تخصصی در دوره کاردانی بود که باعث می‌شد 

عملًا وقت خود را از دست بدهیم.«

شغل پدری
پدر من سال‌ها پیش به دلیل نبود امکانات کاری 
و فضای مناسب از اردبیل به تهران مهاجرت 
کرد. بعد از آن ســال با توجــه به توانایی‌های 
زراعی خودش در میدان تره بار و میوه فروشی 

مشغول شد.
در ابتدا با با یک چرخ شــروع به کار کرد و 
طی سال ها در کف میدان تره بار تهران موفق 
شد صاحبخانه شود. بیســت سال زمان برد 
تا پدرم موفق شــد در میدان اصلی صاحب 
حجره شود اما همه این ها باعث شده بود که 

ریشه های ما قوی‌تر شود.
مــن در میان تمام کارهای عمرانی، در کنار 
پدرم مشغول کار بودم. در نتيجه نکات بسیار 
زیادی از او آموختم. در طی این سال ها از او 
یاد گرفتم که چگونه تلاش کنم و برای به بار 
رسیدن میوه‌های درخت تلاش باید با صبر و 

پشتکار آن را زراعت کنم.«

پیوند کارها 
در طی سال‌های کارآموزی و کارهای پروژه 
ای، مهندس قومی توانسته بود پیوند مناسبی 
میان شغل پدری خود و زمینه فعالیت‌هایش در 

دانشگاه ایجاد کند.
در خــال صحبت‌هایــش می‌گویــد که در 
این ســال‌ها متوجه شده بود زمینه کاری برای 
ساخت سوله‌های زراعی و ایجاد بستر مناسب 

برای کشاورزان وجود ندارد.
می‌خواستم که موفقیت‌های فردی خودم را 
با شغل مرتبط با رشته‌ام به نتیجه نهایی برسانم 
اما فرصتی برایم ایجاد نشد. در نتيجه تصمیم 
گرفتم این کار را فعلًا کنار بگذارم و هر دو کار 
را موازی پیش نبرم و با کار کنار دســت پدر، 

جایگاه شغلی خود را تثبیت کنم.«

شغل امروز
مهندس قومی امروز مشغول به کار در حجره 

پدری است.
مدیریت کارمندان و محصولات را به عهده 
گرفته و امیدوار اســت به رشد در شغلی که 
برایش تلاش می‌کنــد. علیرضا چندین روز 
از مــاه را برای یافتن محصولات با کیفیت و 
بازدید از باغات به شهرستان‌ها سفر می‌کند تا 
بلکه بتواند در کنار حفظ کیفیت محصولات، 
قراردادهایــی با کشــاورزان ببندد که حذف 
واســطه کند و بتواند محصولات را با قیمتی 

معقول به بازار عرضه کند.
سرمایه گذاران زیادی  برای پیشرفت محیط 
کاری و ساختن بســتر برای جوانان وارد این 
کار شده‌اند. می‌خواهم در آینده نزدیک صنعت 
عمران و ساختمان‌ســازی که جای پیشرفت 
بســیاری در کشــورمان دارد را به نقطه بالاتر 
برســانم. می‌خواهم از رشــته تحصیلي‌ام در 
شغل جدیدم استفاده کنم. برای فروش بهتر و 
حتی رســیدن به صادرات بیشتر، نیاز به زمین 
های زراعی بهتر و سوله های بهتر داریم. نیاز 

به فروشگاه‌های برنامه‌ریزی شده را به طور 
کامل حس می‌کنم و سهم من از این مسیر 
آماده کردن زمینه بهتــر برای اهداف بالاتر 

است.«

آینده نه چندان دور 
علیرضا در پایــان به ما می‌گوید که 

راه دراز پیــش روی خود می‌بیند. 
مهندس جوانی که متولد 1375 

اســت و موفق شده در سنین 
پایین از شغل و تحصیلاتش 
لــذت ببــرد و احســاس 
آرامــش کنــد؛ کســی که 
می‌تواند پیشرفت کاری را 

برای جوانان ما معنی کند.

15  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 
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 از خودت و خانواده ات برای خوانندگان رشد 
هنرجو بگو. خانواده ات هم ورزشکار بودند؟ 

 خانواده ما هشــت نفره است. ما پنج خواهر و یک برادر 
هســتیم و من هم فرزند آخر خانواده‌ام و در روز 13 مرداد 
1382 متولد شده‌ام. همه خواهران و برادرم ازدواج کرده‌اند 
و صاحب فرزند هســتند. البته من مجرد هســتم و در حال 
حاضر در رشــته تربيت بدنی دانشــگاه آزاد گوهردشــت 
كــرج تحصیل می‌کنم. بین اعضای خانــواده ما تنها برادرم 
به بدنســازی می‌پرداخت و من هم دومین عضو ورزشکار 

خانواده شدم.

 خیلــی از ورزشــکاران در كودكــي شــيطنت 
مي‌كردند. کودکی آرامی داشتی یا زیاد شيطنت می‌کردی؟ 

 كلا بچــه آرامــی بــودم. دوران کودکی خوبی داشــتم و 
خانواده هم توجه زیادی به من می‌کردند. 

 از چــه زمانی به ورزش روی آوردی؟ تا قبل از 
مچ‌اندازی چه رشته‌هایی را تجربه کردی؟

ورزش را از 9 ســالگی شــروع كــردم. در ابتدا به کلاس 
ژیمناســتیک می‌رفتم. در مجموع یک سال به ژيمناستيك 
پرداختم و  در یک دوره مســابقات پيش سطح هم شرکت 

کردم.
پس از مدتی به رشته رزمی نينجوتسو روی آوردم و طی 
دو ســال تمرین در این رشــته صاحب کمربند قرمز شدم. 
هدفم اين بود که در اين رشــته پيشــرفت كنم اما به دلايلی 
ممکن نشد. پس از رشته‌های رزمی نوبت به سی‌ايكس بود 

و الان هم بدن‌سازی و مچ‌اندازی كار می‌كنم. 

 چطور وارد مچ‌اندازی شدی؟
 روزی در حــال تمریــن در باشــگاه بدنســازی بودم که 
مربی‌مــان گفت چنین مســابقه‌ای در شــهر قــدس برگزار 
می‌شــود. من هــم نزد مربــی‌ام آزمــون دادم. او که متوجه 
استعدادم شد تشویقم کرد که در این رشته به تمرین بپردازم. 
بعد از شــرکت در اولین مســابقه زندگی‌ام و کسب عنوان 

قهرمانی در آن، انگیزه‌ام بیشتر شد.

 درباره مچ‌اندازی بیشــتر توضیح می‌دهی؟ یک 
ورزشکار برای حضور در مسابقات چه کارهایی باید انجام 

دهد؟
كســی كه سمت ورزش مچ‌اندازی می‌رود، قبل از هرچیز 
بايد به این رشــته علاقه داشــته و در آن صاحب استعداد 
باشد. مسابقه‌های مچ‌اندازی در هر دو بخش دست راست 

شما راست دست هستید یا چپ دست؟ حتما شما هم از یک دست خود بیشتر 
از دست دیگر استفاده می کنید، اما برای ندا کاظمی شرایط فرق می کند. دانش 

آموز دیروز هنرستان و دانشجوی امروز رشته تربیت بدنی، نیمی از نشان‌هاي 
خود را در مچ اندازی با دست راست به دست آورده و نیم دیگر را با دست چپ! 

گفتگوی رشد هنرجو را با قهرمان مچ اندازی کشور با هم می خوانیم

گفتگوی رشد هنرجو با ندا کاظمی قهرمان مچ اندازی کشور

مچ‌انداز طلايي
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و دســت چپ برگزار می‌شود و در رده‌های سنی جوانان و 
امید، باید با رده ســنی و رده وزنی خود مسابقه دهیم. یک 
ورزشــكار قبل از هر مسابقه حتما كارت بيمه ورزشی تهیه 
کند تا امکان حضور در رقابت را داشته باشد. ضمن این‌که 
ورزشكار بايد حتما با پوشش ورزشی قانونی وارد مسابقه 
شــود و مچ‌اندازان حق ندارند ناخن بلند داشته باشند زیرا 

ممکن است باعث مصدومیت حریف شوند. 

 تصور خیلی‌ها این است که در مچ‌اندازی فقط 
باید این‌قدر دست یکدیگر را فشار بدهیم که دست حریف 

را روی زمین بخوابانیم. 
بد نیســت کمی درباره جزئیــات رقابت‌های مچ‌اندازی 

توضیح بدهی. مثلا چه کارهایی خطا محسوب می‌شود؟

از اصول مســابقه مچ‌اندازی این اســت که نبايد آرنج از 
روی پد مســابقه) محل مبارزه مچ‌اندازان(  بلند شود و در 
این صورت داور اعلام خطا می‌کند.  همچنین دســت نبايد 
از پد خارج شود و در این صورت داور خطای ورزشکار را 
می‌گیرد.  وقتی هم که داور بستن دست‌ها را اعلام  می‌کند، 
نبايــد تكان بخوریم چون خطا به ما تعلق می‌گیرد و بعد از 

سه خطا، مچ‌انداز مقابل توسط داور برنده اعلام می‌شود.

 زمان انتخاب رشــته تصمیم گرفتی به هنرستان 
بروی. چرا دبیرستان را انتخاب نکردی؟

 از کودکی به طراحی علاقه داشــتم. به همین خاطر رشته 
گرافیک را انتخاب کردم و راهی هنرستان شدم. البته چون 
در ورزش صاحب موفقیت شــده بــودم، تصمیم گرفتم در 

دانشگاه هم به سراغ  دیگر علاقه‌ام بروم که ورزش بود. 

  چــه خاطــره‌ای از هنرســتان در ذهنت مانده 
است؟

یکی از معلم‌هایمان خیلی روی من تاثیر گذاشــت. خانم 
مریم قاســمی همیشه قبل از درس برایمان صحبت می‌کرد 
و از مثبت اندیشی می‌گفت. صحبت‌های او تاثیر زیادی بر 
من گذاشت و تصمیم گرفتم به سراغ علایقم بروم تا بیشتر 

رشد کنم.

 تاکنــون چــه افتخاراتی در مچ‌اندازی کســب 
کرده‌ای؟

مقام قهرماني مچ‌اندازی مسابقات شهرستان قدس استان 
تهــران در رده جوانان و در هر دو دســت راســت و چپ، 
مقام اول در رده ســنی جوانان در دســت راســت و چپ 
در چهارمين دوره مســابقات قهرماني كشــور در شهرستان 
سرعين استان اردبيل، قهرمان رده جوانان در چپ دست و 

راست دست را به دست آورده‌ام.
همچنين در مســابقات قهرمانی مچ‌اندازی اسلامشــهر، 
مقام اول در رده بزرگســالان در چپ‌دست  و مقام دوم در 
رده بزرگســالان در راست‌دست مســابقات قهرمانی شمال 
شــرق تهران  و كسب مقام اول در رده اميد در چپ دست 
وراست دست مسابقات قهرماني استان قزوين و كسب مقام 
اوورال)قهرمان قهرمانان( در رده ســنی اميد در بخش چپ 

دست عناوینی بوده که تاکنون به دست آورده‌ام. 

 کســب عنــوان قهرمانــی در کشــور انگیزه‌ات 
را بیشــتر کرده یا به آنچه می‌خواســتی رســیده‌ای؟ هدف 

بعدی‌ات چیست؟
در حال حاضر تنها تمرکز خود را روی رشــته مچ‌اندازی 
گذاشــته‌ام و هدفم قهرماني و پيشرفت در اين رشته است. 
اگر کسی واقعا به رشــتة موردنظر خود علاقه داشته باشد، 
بیشــتر تلاش می‌کند و همین علاقه سبب می‌شود تا برای 
رســیدن به اهداف خودش انگیزة بالاتری داشته باشد. من 
هم با تمام وجود تلاش می کنم تا در رقابت‌های جهانی این 

رشته صاحب مدال شوم.

 شاید خیلی از خوانندگان رشد هنرجو از همین 
حالا تصمیم گرفته باشــند به مچ‌انــدازی روی آورند. چه 

توصیه‌ای به آن‌ها داری؟
اگر از سن پایین اين رشته را شروع كنند، پیشرفت بیشتری 
مي‌كنند و می‌توانند از آينده‌دارهای اين رشته باشند. ضمن 
این‌که لازم اســت یک ورزشکار علاوه بر مسائل جسمی و 
قدرت بدنی، روح و ذهن قدرتمندی داشــته باشد تا بتواند 
برای رســیدن به اهداف خود بجنگد و آن‌ها را به دســت 

آورد.
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  ×   حرفه مدیر  ×    ×  دکتر مرتضی مجدفر  ×    

رودررو با خود و دیگران
رهاشــدن از درگیری‌هــای درونــی و بیرونی همیشــه کار راحتی 
نیســت. هم موقعیت‌های درگیری متفاوت هستند و هم شخصیت‌ها 
و تجربه‌های انسان‌ها تفاوت دارند. به این ترتیب، بخشی از زندگی 
ما در آشفتگی‌ها و اضطراب‌های ناشی از درگیری‌ها می‌گذرد و این 
مهارت حل مشکل اســت که باعث می‌شود زودتر یا دیرتر به نقطة 

تعادل بازگردیم.
بحث ما در این شــماره از مجله »تعارض« اســت؛ تعارض‌های 
شــخصی و تعارض‌های میان‌فردی. از نظر واژگانی، تعارض بیشتر 
برای جنبة شــخصی به کار برده می‌شــود. برای حالــت میان‌فردی 
واژه‌هــای متفاوتــی چــون »اختــاف«، »مشــکل«، »درگیری« و 

»تعارض« به‌کار می‌روند.

تعریف تعارض
در لغت‌نامة معین، واژة تعارض چنين معني شده است: با یکدیگر 
خلاف‌ورزیــدن، متعــرض یکدیگرشــدن و با هم اختلاف‌داشــتن. 
تعارض در فرهنگ روان‌شناسی انجمن روان‌شناسی آمریکا )2006( 
برخورد متضاد نیروهای عاطفی یا انگیزشی نظیر نگرش‌ها، اهداف، 
رفتارها و سوق‌دهنده‌ها‌ تعریف شده است. تعارض میان‌فردی زمانی 
پیــش می‌آید که عقاید و اعمال دو یا چند نفر مقابل هم قرار گیرند. 
پــس برای تعارض دو نــوع تعریف ارائه می‌دهیم: یکی در ســطح 

شخصی و فردی و دیگری در سطح میان‌فردی.
* تعارض شــخصی حالتي هیجانی است که در آن، فرد در زمانی 
مشــخص، با حداقل دو انگیزه یا محرک روبه‌رو شود که با یکدیگر 

ناسازگارند.
* تعارض میان‌فردی حالتی اســت که دو یا چند نفر در نگرش‌ها، 
افکار، ســليقه‌ها، آرزوها، خواسته‌ها و اعمال، در سطوحی متفاوت 

ناسازگار باشند.

انواع تعارض‌ شخصی
تعارض، هر چه تعریف شــود و هر اختلافی در تعریف آن وجود 
داشــته باشد، چیزی جز از منابع پدیدآورندة فشار روانی یا استرس 
نمی‌تواند باشــد. تعارض زمانی به وجود می‌آید که انســان در میان 
انجــام دو کار، دو انتخاب یا عدم انتخــاب قرار گیرد. کورت لوین، 
روان‌شناس آلمانی، به سه نوع تعارض اشاره کرده و پس از او گونة 

چهارمی از تعارض نیز افزوده شده که به این شرح است:

تعارض گرایشی- گرایشی
تمایل و دلبستگی )دست‌کم( به دو هدف، که شخص حاضر نیست 
یکــی از آن‌ها را به نفع دیگری کنار بگــذارد. این تعارض زمانی از 
بین می‌رود که شخص در عمل یا به‌طور ذهنی بتواند در هر دو جنبه 
گونه‌ای از احساس رضایت را کسب کرده باشد. می‌گویند »بدترین 
دعوت شب آن است که فرد برای شام دو جا دعوت شده باشد«. دو 

موقعیت بیان‌شده، ایجادکنندة تعارض هستند، ولی اثر آن‌ها به‌قدری 
نیســت که بتواند شــخص را دچار فشار روانی شــکننده‌ای کند یا 
عواقبی جبران‌ناپذیر داشــته باشــد. ولی موقعیتی را در نظر بگیرید 
که در آن شــخص از طرفی دوست دارد از خواهر مریضش مراقبت 
کند و از ســوی دیگر باید مسئولیت‌های مدرســه‌ای خود را به ثمر 
برســاند. ترک یکی از دو وضعیت می‌تواند فرد را دچار فشارروانی 
زیادی کند، چون نبودن در هر یک از موقعیت‌ها می‌تواند پیامدهایی 

داشته باشد.

تعارض گرایشی- اجتنابی
تعــارض ناشــی از میل به یک هدف و بیــزاری از همان هدف به 
طور هم‌زمان را گويند. وقتی هدفی دورتر یا دور از دســترس است، 
خواســتنی‌تر جلوه می‌کند، ولی با نزدیک‌ترشدن به آن، هدف جای 
خــود را از حالت مطلوب به حالت نامطلوب می‌دهد. در زمینه‌های 
شــغلی، این نوع تعارض زمانی خود را نشان می‌دهد که به شخص 
حقــوق زیادی داده می‌شــود و در مقابل، فشــار کاری بالایی به او 
تحمیل می‌شــود. یا در یک مهمانی، شیرینی خامه‌ای لذیذی به شما 
تعارف می‌شود، ولی شما براي مراقبت از افزایش وزن، مجبورید از 
خوردن پرهیز کنید. چنین وضعیت‌هایی شــخص را با فشــار روانی 
روبه‌رو می‌‌كنند، ولی میزان این فشار به‌قدری نیست که شکننده باشد.

تعارض اجتنابی- اجتنابی
تعارض ناشــی از انتخــاب یکی از دو موقعیت نامطلوب اســت 
)مقابل تعارض گرایشی-گرایشــی(. مردم این نوع تعارض را زمانی 
تجربه می‌کنند که مجبور می‌شــوند بین بــد و بدتر یکی را انتخاب 
کنند. موقعیتی را در نظر بگیرید که در خانواده‌ای، دختر خانمی یا آقا 
پسری را که در سن ازدواج قرار دارند، در وضعیتی قرار دهند که با 
فرد مورد علاقه‌اش ازدواج نکند و از دو شخص معرفی‌شده از سوی 
خانواده، یکی را انتخاب کند. چنین موقعیت‌هایی می‌توانند برای فرد 

آثار زیان‌بار عاطفی داشته باشند.

تعارض گرایشی- اجتنابی مضاعف
آدم‌ها به وفور مجبور می‌شوند بین دو یا چند هدف یکی را انتخاب 
کنند؛ هدف‌هایی که هر کــدام، هم ویژگی‌های جذب و جلب‌کننده و 
هم جنبه‌های آزارنده دارند. در نظر بگیرید پدرتان دنبال خانه‌ای است 
که فضای بزرگ‌تر، آب‌وهوای محلی مطلوب و آرامش داشته باشد و 
از طرف ديگر مجبورید بــرای دورنماندن از زندگی مدرن، تحولات 
فرهنگی و امکانات تحصیلی، در شــهری بزرگ که ترافیک سنگین و 
ســاعات کاری زیاد دارد، زندگی کنید. چنین وضعیتی شــما را دچار 

تعارض می‌کند که همان تعارض گرایشی- اجتنابی مضاعف است.

حل تعارض و عناصر آن

معمولًا برای ایجاد اســترس )فشــار روانی(، 3 منبع در نظر گرفته 

آشنایی با تعارض و چگونگی مدیریت آن

بدون تعارض
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می‌شــود: ناکامی‌هــا، فشــارها و تعارض‌ها. تعارض چه در ســطح 
فردی و چه در ســطح بین‌فردی، موضوعی چالشــی و بیشتر مواقع 
تنش‌زاســت. حل تعارض‌ها برای بیشــتر افراد کار راحتی نیســت. 
هرچه توانایی‌های کنترل زندگی و نظم‌دادن به رفتارها بیشــتر باشد، 
افراد بهتر از پس تعارض‌ها برخواهند آمد. حل تعارض، بیش از هر 

چیز، مهارتی است که باید آموخته شود.

عناصر حل تعارض
- موضوع یا سوژه: نوع، میزان ارزش و اولویت مسائل زمینه‌ساز 

تعارض؛
- سبک مواجهه: تعیین سبک فرد در اقداماتش برای حل تعارض؛

- توانایی‌های شــناختی: مجموعه‌ای از آمادگی‌ها و مهارت‌های 
فرد در تفکر، تحلیل، ترکیب، استدلال، نقد و خلاقیت؛

- حل مسئله: تشــخیص و کاربــرد دانش و مهارت‌های پیشین در 
موقعیت‌های جدید؛

- سازگاری: واکنش‌های فرد برای کنارآمدن و هماهنگی با دیگران 
در حد توان.

هشت مرحله برای حل تعارض
1. از کســی که با او احســاس تعارض می‌کنید، برای حل تعارض 

دعوت كنيد.
2. بــه هــر یــک از دو طــرف تعــارض، بــرای بیان نظــرات و 

برداشت‌هایشان، حق مساوی بدهيد.
3. ارتباط اثربخش و جرئت‌ورزانه برقرار کنید.

4. به موضع یا نوع نگاه دیگری بها بدهید.
5. به توافق برسید.

6. مذاکره کنید.
7. هم‌آوازی و هماهنگی کنید.

8. تاریخی را برای بررسی نتایج اقدامات در نظر بگیرید.

سبك‌هاي رويارويي با تعارض

برای حل تعارض پنج سبک وجود دارد:
 رقابتی: فرد داراي اين ســبك می‌کوشــد دست بالا را بگيرد و از 
میدان تعارض پیروز بیرون بیاید. چنین وضعیتی برای حل تعارض، 
نتیجــه‌ای جــز جریحه‌دارکردن احساســات و ایجــاد نارضایتي در 

دیگران ندارد.
همکارانه: این ســبک دقیقاً نقطة مقابل ســبک رقابتی است و فرد 
بــرای حل تعــارض تلاش می‌کند از دیدگاه‌های طــرف مقابل یا از 

موقعیت بهره بجوید.
مصالحه‌ای: دارندة سبک مصالحه‌ای می‌پذیرد كه اگر کسی از کاخ 
انتظاری که ساخته است پایین نیاید، دشواری‌ها حل شدنی نیستند. 

چنین سبکی برای حل تعارض پسندیده ارزیابی می‌شود.
سازشــی: در این ســبک، یکی از طرفین برای رسیدن به راه حلی 
به‌منظور حل تعارض، کوتاه می‌آید. با این همه، دارندة سبک سازشی 
درصدد نیســت طرف مقابل دچار دشــواری عاطفی شود یا صدمة 

عاطفی ببیند.
اجتنابــی: زمانی از این ســبک بهره گرفته می‌شــود که شــخص 
می‌خواهــد به طور کامل از قلمروی تعارض خارج شــود. این فرد 
مســئولیت حــل تعارض از جانــب خودش را به شــخص دیگری 
تفویــض مي‌كند یا از تصمیمی که می‌توانــد بگیرد و نتیجة آن قابل 

استقبال نيست، پرهیز می‌کند.
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خاطرات يك هنرستاني
از هميــن اول كار مي‌خواهم خيالتان را راحت كنم و بگويم 
كــه بله! كار كردن ســخت اســت. اينكه هرروز صبــح، از زير 
پتوي گرم و تشــك نــرم بيرون آييم و از خواب بيدار شــويم 
و كلــي راه تا محــل كارمان برويم حقيقتاً كار راحتي نيســت. 
مي‌خواهــم بدانيد من قصد دلــداري دادن ندارم، اما از حق و 
انصاف نگذريم كاركردن سراســر سختي و مشقت هم نيست؛ 
يعني راســتش را بخواهيد جالب هم هســت. اينكه كساني به 
شما نياز داشته باشــند و بدون حضورتان كاري در اين جهان 
لنگ بماند لذت‌بخش هم هســت. اصــاً مگر خاطرات آدم از 
چه چيزهايي ساخته مي‌شود؟ چيزهايي به غير از همان اتفاقي 
كه در دانشــگاه و مدرسه و سركار برايمان مي‌افتند خاطراتمان 

را مي‌سازند؟
شما كه ديگر خودتان ناچار به تحمل آموزش مجازي هستيد 
بايد بهتر بدانيــد نارنگي‌خوردن در نيمكت آخر كلاس آن هم 

وقتي معلم دارد رياضي درس مي‌دهد چه لذتي دارد!
كاركردن گاهي اوقات خسته‌كننده است اما خيلي از خاطرات 
خوب ما در همين روزهاي شــلوغِ كاري ساخته مي‌شود. خود 
بنده در شــغل‌هاي گوناگوني فعال بــوده‌ام و از هركدام از اين 
كارها به اندازة يك عمر خاطره دارم. چند مورد از جالب‌ترين 
خاطراتــم را مي‌خواهــم برايتان بگويم تا اگر بعــداً در جايي 
مشغول به كار شديد و از اين اتفاقات عجيب برايتان رخ داد، 

تعجب نكنيد.
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وقتي تعميركار تلفن همراه بودم
يك ســال پيش مدتي در يك تعميرگاه تلفن همراه مشــغول 
به كار بودم. يكي از مشــتريانم پيرمــردي بود كه بچه‌هايش به 
مناســبت روز پدر برايش گوشــي هوشــمند خريده بودند. از 
همان روز اول كه گوشي به دست اين پدربزرگ مهربان رسيد، 
تقريباً هرروز به كارگاه ما مي‌آمد و ســؤالات عجيب و غريب 
مي‌پرســيد! مثلًا يك روز به كارگاه آمد و گفت: »باباجان نگاه 
كن ببين اين گوشــيِ من چشــه؟ هرچقدر زنگ مي‌زنم پســرم 
گوشــي رو برنمي‌داره!« هرقدر برايش توضيح دادم كه پسرش 
حتماً مشــكلي دارد و نمي‌تواند جواب بدهد و قطعاً اين قضيه 
ربطي به خرابي تلفن همراه ندارد، اما ايشــان قانع نمي‌شــد و 
اصرار داشــت كه حتماً مقصر گوشي است و من هم اگر كارم 
را بلد بودم مي‌توانســتم گوشــي‌اش را تعمير كنم تا با پسرش 

صحبت كند!
تازه اين بخش خوبِ ماجراســت! بخــش بدتر اينجا بود كه 
هــر ويدئــو و آهنگ و مطلبي در شــبكه‌هاي اجتماعي مي‌ديد 
دوان دوان بــه كارگاه ما مي‌آمد و مي‌گفــت: »بابا جان بيا اين 
رو ببيــن. خيلي جالب بود!« اگــر هم به اندازة كافي به ريختن 
برگ‌هــاي پاييــزي در پس زمينه و ملودي‌اي كــه روي آن بود 

توجه نمي‌كرديم ناراحت مي‌شد و قهر مي‌كرد.
خلاصــه برايتان بگويم عزيزان! تا روزي كه من در آن كارگاه 
كار مي‌كــردم يكي از چالش‌هاي مــا در زندگي همين اتفاقات 
اين‌گونــه بود! تا اينكه مــن از آن كارگاه بيرون آمدم و در يك 

كافه مشغول كار شدم!

وقتي كافه‌چي بودم!
بعــد از اينكــه از كارگاه تعميرات تلفن همــراه بيرون آمدم 
تصميــم گرفتــم كارم را به كلــي عوض كنم، بــراي همين در 

كافه‌اي نزديك هنرستانمان مشغول به كار شدم.
يــادم مي‌آيد يك روز يكي از مشــتري‌ها خيلــي عصباني از 
جايش بلند شــد و دم‌نوشــي كــه برايش برده بــودم را روي 
پيشــخوان كوبيد و گفت: »اين چيه براي من آورديد؟ مزة مربا 
مي‌ده! مگه من شربت سفارش دادم.« ما هم كه گردنمان از مو 
باريك‌تر! گفتيم: »ببخشيد! الان سفارشتان را عوض مي‌كنيم.« 
همان موقع يك دم‌نوش ديگر درســت كرديم و برايش برديم. 
چشــمتان روز بد نبيند! دوباره مشــتري بلند شد و داد و بيداد 
كه دم‌نوشــش شيرين اســت. ديگر كفرم را درآورده بود. رفتم 
جلو گفتم: »ميشه يك لحظه سفارشتون رو نگاه كنم؟« مشتري 
بد قلق قبول كرد. همين كه ليوان را دســتم گرفتم متوجه شــدم 
مشــتري خوب ما به شــكري كه ته ليوان ته‌نشــين شده است 
توجــه نكرده بدون هــم‌زدنِ دم‌نوش، نــي را در انتهاي ليوان؛ 
يعني در ميان انبوهي از شــكر، فرو كرده و بدون اينكه شكر را 

در ليواني به آن بزرگي حل كند، دم‌نوش را نوشيده!

ايــن تنها خاطرة جالب من از كافه نيســت. چند روز بعد از 
همين اتفاق، يكي از مشتري‌ها با لبخند ژكوند و ظاهري بسيار 
شــيك جلو آمد و گفت: »ممكن اســت براي من »كاپوچينو« 
بياوريــد بدون شــير و شــكر!!!« عزيزان بايد به شــما بگويم 
كاپوچينو بدون شــير و شــكر يعني آشِ رشــته بدون رشــته، 
قيمه بدون لپه و قورمه‌ســبزي بدون سبزي! اصلًا هفتاد درصد 
چيزي كه اين مشــتري عزيز سفارش داد با »كف شير« درست 
مي‌شود! مانده بودم چرا وقتي هيچ اطلاعي از دستور تهية يك 
نوشــيدني ندارد اصرار دارد كه بدون شير و شكر باشد! يا يك 
روز ديگر كس ديگري آمد و گفت »شيك وانيل)شيك تركيبي 
از بســتني و شير است( مي‌خواهم، فقط لطفاً تلخ باشد.« ديگر 
مغزم سوت كشيد! آخر من چطور بستني را تلخ تحويل بدهم؟ 

بستني شيرين است!
حــالا من مدتي اســت كه ديگــر در كافــه كار نمي‌كنم و در 
يــك كارگاه چاپ كار مي‌كنــم. اميدوارم اين‌جــا هم اتفاقات 
خارق‌العــاده! بيفتــد تا در شــماره‌هاي بعد برايتــان از همين 

خاطرات عجيبم بگويم.
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اصلان به همراه نوچه‌هایش داخل کلاس می‌شود و مستقیم به 
سمت میزی که مبصر کلاس پشتش نشسته است می‌رود. مبصر 
خودش را از پشت میز جابه‌جا می‌کند و صندلی را برای اصلان 
تعارف می‌کند. اصلان محلش نمی‌گــذارد و همان‌طور کنار میز 
می‌ایســتد. همة سرها رو به پایین هستند و صدای صفحاتی که 
هر ازگاهی ورق زده می‌شوند، به گوش می‌رسد. قرار است چند 

دقیقة بعد امتحان زبان شروع شود.
اصلان دستش را محکم روی میز می‌کوبد. همة سرها هم‌زمان 
به سمت اصلان برمی‌گردند. یکی دو نفر سرشان هنوز لای کتاب 
گیر کرده و نای بلند‌شــدن ندارند. معلوم نیست در حال خواندن 
کتاب هستند یا به خواب صبحگاهی فرو رفته‌اند. اصلان سرفه‌ای 
می‌کند تا همة حواس‌ها به سمتش جلب شوند و بعد زیر چشمی 
به نوچه‌هایش نگاه می‌کند. آرام‌آرام زمزمه‌هایی از گوشــه و کنار 
کلاس  بلند می‌شود. نرسیده به سقف کلاس، آواها کنار هم جمع 
می‌شــوند و به یک صــدای واحد تبدیل می‌شــوند؛ صدایی که 
فقط یک معنا و مفهوم مشــترک دارد و آن چیزی نیست جز این 
کلمه: »اصلان، جان هر چه که دوســت داری، بگذار درسمان را 
بخوانیم«. اصلان ولی توجهی به زمزمه‌ها و آوهای پخش‌شده در 
فضای کلاس نمی‌کند و با سرفة دوم شروع می‌کند به نطق‌کردن:

.I am aslan -
-No exam enghlish today 

اصلان شکسته و بسته کلماتی را به زبان انگلیسی بلغور می‌کند. 
یکی دو نفر سرشــان را پایین می‌اندازند و شانه‌هایشــان شروع 
می‌کند به لرزیدن. اصلان به یکی از نوچه‌هایش که ســمت چپ 
ایستاده اشــاره می‌کند و می‌گوید شروع کن. او شروع می‌کند به 

ترجمة کلماتی که اصلان لحظاتی قبل ادا کرده بود.
- من اصلان هستم.

و بعد با انگشــت  به اصلان اشاره می‌کند و می‌گوید: »ایشان، 
نه من!«

اصلان ســرش را به نشان تأیید تکان می‌دهد و مترجم دوباره 
کارش را ادامه می‌دهد.

- امروز امتحان زبان انگلیسی حذفه! خیال همه تخت.
اصلان تنــة محکمی به شــانة مترجمش می‌زنــد و می‌گوید: 

»خیالت تخت رو من نگفتم.«
- بله شــما نگفتی، ولی خواستم بگم حرف اصلان‌خان حرفه. 

خیال همه تخت باشه.
اصلان برایش چشــم غره مــی‌رود و می‌گویــد: »نخیر. نباید 
می‌گفتی. همین.« و نوچه‌اش بله‌ای می‌گوید و پشت سر اصلان 

به سمت ته کلاس به راه می‌افتند.
یکی دو نفر به سمت اصلان برمی‌گردند و با تعجب می‌پرسند: 
»No exam enghlish todayاصلان واقعاً ؟«

اصلان سرش را تکان می‌دهد و اوکی زیر زبانش جاری می‌کند. 
نوچة دیگری که موقع صحبت‌کــردن اصلان همچون محافظی 
پشــت سرش ایستاده بود و با چشمان تیز همه جا را می‌پایید از 
جایش بلند می‌شــود و می‌گوید: »امروز آقا اصلان در حق همة 
بچه‌ها لطف کــرده که exam رو حذف کــرده. فقط آقا معلم اگه 
اومد کلاس، هیچ کس حرفی از اینکه امتحان هســت یا نیست 

نمی‌زنه. اوکی؟«
همة کلاس که نه، ولی نصف بیشتر کلاس می‌گویند: »اوکی.«

ساعت از هشت صبح گذشته و هنوز آقا معلم نیامده است. همة 
کلاس غرق در شادی است. بابت داشتن فردی همچون اصلان 
درکلاسشان افتخار می‌کنند و احسنت می‌گویند. یکی دو نفر که 
موقع نطق اصلان سرشان لای کتاب بود و به نظر می‌رسید خفته 
بودند، حالا بیدار شــده‌اند و یک‌صدا می‌گویند: »اصلان کیشی 
بير دانا، بیردانا« اصلان سرش را پایین انداخته و هر ازگاهی ریز 

می‌خندد.
در کلاس برای لحظه‌ای باز می‌شود. نفس‌ها داخل سینه حبس 
می‌شــوند و تمام شور و نشاط کلاس در عرض چند صدم ثانیه 
تبدیل به سکوت می‌شود؛ سکوتی که آدم را خفه می‌کند. بوی عطر 
آقا معلم قبل از ورود، تمام شامّة کلاس را پر می‌کند. ولی با تمام 
این حرف‌ها، این بو نه تنها برای کلاس هشتم »ب«، بلکه برای 
کل دانش‌آموزانی که با اســتاد رحیمی، یعنی دبیر زبان انگلیسی، 

درس داشتند، زجرآورترین بوی عالم به حساب می‌آمد!
یکی دو نفر رو به ســمت اصلان برمی‌گردانند و با نگاه‌های پر 
از سؤالشــان می‌پرسند: »پس چه شد؟! این که آمد؟« مترجمش 
زودتــر از اصلان می‌گوید: »ما نگفته بودیم که نمیاد! گفته بودیم 
امتحان نمی‌گیره! و اصلًا برای همین آقا اصلان نذاشت که من تو 

ترجمه خیالتون تخت رو اضافه کنم.«
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استاد رحیمی داخل کلاس می‌شود. مبصر کلاس از سرجایش 
دستور برپا می‌دهد. همة کلاس به احترام استاد خبردار می‌ایستند. 
استاد از همان لحظة ورود به کلاس با عینک ذره‌بینی که روی بینی 
استخوانی‌اش‌گذاشــته، تمام کلاس را در یک نگاه رصد می‌کند. 
نگاهش در انتهای کلاس، درست جایی که اصلان و نوچه‌هایش 
ایســتاده‌اند، می‌ایستد. اصلان ســرش را پایین انداخته و با بند 
کفشــش که همچون ماری روی زمین رها شــده، بازی می‌کند. 
استاد رحیمی سرش را پایین می‌اندازد و به سمت میزش حرکت 
می‌کند. قیافه‌اش مثل همیشــه عصبی به نظر می‌رسد. دستانش و 
کمی از روی دماغش که عینک روی آن قرار دارد، ســیاه شــده 

است.
دفتر حضور و غیاب را باز می‌کند و بعد به ساعتی که روی مچ 
دستش می‌لغزد، نگاه می‌کند. وقت زیادی از کلاس نمانده است؛ 
درســت ده دقیقه. از جایش بلند می‌شود، بدون اینکه حضور  و 
غیاب را انجام بدهد. گچ سفیدی را از لبة تخته سیاه برمی‌دارد و 

با فشار انگشتان دستش نصف می‌کند و می‌نویسد:
-Winners never cheat and cheaters never win 

- معنی و تفسیر این جمله را برای جلسة بعد آماده کنید.
و بعد دفتر حضور غیاب را زیر بغلش می‌زند و از کلاس خارج 
می‌شــود. همه مشغول نوشــتن جملة روی تخته سیاه می‌شوند. 
اصــان تمــام زورش را می‌زنــد تا جمله را ترجمــه کند، ولی 
نمی‌تواند. به مترجمش که مشغول نوشتن است می‌گوید ترجمه 
کند. او هم نمی‌تواند. مجبور می‌شــوند دســت به دامن شــاگرد 
ممتاز کلاس بشــوند. او می‌گوید از فعل و فاعلی که در جمله به 
کار رفته اســت، بیشتر شبیه یک ضرب‌المثل است تا یک جملة 
معمولی! اصلان می‌گوید برایش ترجمه کند و او شکسته و بسته 
شــروع می‌کند به ترجمه‌کردن جملة روی تخته سیاه. »آدم‌های 
برنده یا موفق هرگز کلک نمی‌زنند و آدم‌های متقلب هرگز برنده 

نمی‌شوند!«
اصلان از زنگ دوم، یعنی از وقتی که اســتاد رحیمی کلاس را 
ترک کرده، حالش عوض شده است. شاید برای صدمین بار جملة 
اســتاد را که روی تخته سیاه نوشته بود برای خودش تکرار کرده 
است. »آدم‌های برنده هرگز کلک نمی‌زنند و آدم‌های متقلب هرگز 

برنده نمی‌شوند.«
زنگ آخر که زده می‌شــود، اصلان سرش را پایین می‌اندازد و 
یک‌راست به سمت بازار تبریز می‌رود؛ بدون اینکه نوچه‌هایش 
را با خودش همراه کند. می‌گوید حوصلة هیچ‌کس را ندارد؛ حتی 
حوصلة خودش را. برای همین آن‌قدر در بازار سرپوشیدة تبریز 
قدم می‌زند که هوا رنگش عوض می‌شود. یکی دو مغازه در حال 
پایین‌کشیدن کرکره‌هایشان هستند. اصلان با عجله داخل فروشگاه 
بزرگی می‌شود که در آن تمام بند و بساط دوچرخه و موتور پیدا 

می‌شــود. یک دست سوزن والف تويي)تيوپ( موتور می‌خرد و 
بیرون می‌آید.

هنوز جملة روی تخته سیاه فکرش را مشغول کرده است. حالا 
با تمام وجود یقین پیدا کرده که اســتاد جمله را برای شخص او 

نوشته بود.
هوا کاملًا تاریک شــده و کوچه و خیابان‌ها خلوت شــده‌اند. 
اصلان سراسیمه خودش را به کوچة استاد رحیمی رسانده است. 
موتور استاد با لاستیک‌هایی که بادشان ته کشیده و به کف زمین 
چســبیده، جلوی خانه قفل شده اســت. اصلان در تاریکی هوا 
عملیات را شــروع می‌کند؛ درســت مثل دیشب که سوزن والف 
تیوپ‌هــا را بــاز کرده بود. اســترس تمام وجــودش را گرفته و 
دستانش شروع به لرزیدن کرده است. تا حالا هیچ وقت از کاری 
که کرده، این‌قدر پشــیمان نشده بود. ســوزن‌ها را که توی والف 
محکم می‌کند، نفس راحتی می‌کشد و بلند می‌شود که برود. بوی 
ادکلن اســتاد تمام کوچه را پر می‌کند. اصلان که از جایش بلند 
شده تا زودتر جیم فنگ بشود، ناگهان سایة استاد را می‌بیند که در 
مقابلش ظاهر می‌شود. استاد با دو لیوان چای داغ و تلمبه‌ای در 
دست، به استقبال اصلان می‌آید. اصلان پاهایش به لرزه افتاده و 
نزدیک اســت زانوهایش بشکنند. به زور خودش را کنترل کرده 
است. استاد دستش را می‌گیرد و می‌گوید: »نمی‌خوای کمکم کنی 

تا بادشون بزنیم؟«
اصلان از شــرمندگی ســرش را پایین انداخته است و حرفی 

نمی‌زند. بوی عطر خوشی تمام وجود اصلان را گرفت.

پادكست داستان
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كشش كشنده!

چند لحظه صبر كنيد؛
لطفــاً به صفحة بعد نرويد. مي‌خواهــم از فرصتِ چند ثانيه‌اي‌ام 

استفاده كنم و چندکلمه‌ای با خودِ خودِ شما صحبت كنم؛ با شمايي 
كــه نمي‌دانم در چه رشــته‌اي درس مي‌خوانيــد، مهارت‌هايتان 

چيست و كجا زندگي مي‌كنيد! راستش را بخواهيد در اين مطلب هيچ‌كدام 
از اين موارد مهم نيست چون نمي‌خواهم دربارة شغل و كار و درس حرف 

بزنم. نگران نباشيد، نمي‌خواهم نصيحتتان كنم.
مــن نمي‌دانم شــما همين الان داريــد به چه چيزي فكــر مي‌كنيد! دربارة 
مشــكلاتتان؟ دربــارة خانواده؟ دوســتانتان؟ آيندة مبهــم و نامعلوم؟ پول؟ 

چيزهايي كه من حتي نمي‌توانم حدس بزنم؟ نمي‌دانم. 
نمي‌دانم حال و حوصله‌تان چطور است؟ عالي؟ خوب؟ معمولي؟ افتضاح؟ 

متاسفانه حتي اين را هم نمي‌دانم!
دوســتان، نمي‌خواهم بگويم »ســعي كنيد حالتان را خوب كنيد« چون اگر 

بپرسيد چطوري سعي كنيم؟ جوابي برايش ندارم.
مي‌خواهم واضح و رك با شــما صحبت كنــم؛ بله؛ زندگي چندان 
آســان نيست؛ بزرگ‌شدن سختي‌هاي زيادي دارد؛ خستگي دارد! اما 
بــاور كنيد ما هيچ راهــي نداريم جز اينكه همين واقعيتِ خيلي تلخ 
يا شــيرين را جلويمان بگذاريم و به آن خيره شــويم. راهي نداريم 

جز اينكه بايســتيم و فرو بريزيم و به سختي و تنهايي دوباره 
ذره‌هاي خودمان را جمع كنيم و روي هم بگذاريم و ساخته شويم. 
ما چاره‌اي جز جنگيدن با مشكلات نداريم حتي اگر شكست را حتمي 

ببينيم.
حتي اگر الان هم مشــغول به كار نباشيد، يكي، دو سال بعد مجبور مي‌شويد 
به دنبال كار بگرديد و بگرديد؛ مي‌دانم كه اين كار سخت و نااميد كننده است؛ 
من گشــته‌ام و دردش را حس كرده‌ام. تازه اين فقط يكي از دردهاست! اين‌ها 
را مي‌گويم تا وقتي از شما خواهش مي‌كنم »دست به كارهاي خطرناك نزنيد 
و انتخاب‌هــاي مخرب نكنيــد« تصور نكنيد خودم ســختي را درك نكرده‌ام 
و نمي‌دانــم كــه آدم‌ها در موقعيت‌هاي بد به دنبال فرار و خوشــي مي‌گردند و 
نمي‌توانند به بعدش فكر كنند. عزيزانم اين جمله را در اوج نگراني و عجز و 
التماس خطاب به خودم، شــما و تمام هم‌نسلانم مي‌نويسم: خواهش مي‌كنم 
فرار نكنيد! به سراغ ابزارهاي فرار نرويد! شايد بهتر است بيشتر از اين وانمود 

نكنيم كه نمي‌دانيم در دسترس‌ترين ابزار فرار چيست! در يك كلام 
بگويم »روان‌گردان مصرف نكنيد«
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عزيزانم! من نمي‌گويــم درس بخوانيد، نمي‌گويم 
طبق فرمول‌هايي كه همه جا درباره‌شــان شنيده‌ايد و 
گوشــتان از آن حرف‌ها پر اســت زندگي كنيد! فقط 

خواهش مي‌كنم با جان و روانتان بازي نكنيد.
شــايد بگوييد خيلي‌ها روان‌گــردان مصرف كردند 

و اتفــاق بدي برايشــان نيفتــاد يا فــان روان‌گردان 
اعتيــاد نمي‌آورد!  بله مي‌دانــم؛ اما كاش تنها دلهره‌ام از 

معتادشــدنتان بود! متأسفانه نگراني‌هاي بزرگتري وجود 
دارد؛ »ساده‌ترين روان‌گردان‌ها مي‌توانند سلامت 

روانتان را براي ســال‌ها يا هميشــه از شما سلب 
كند.«

نكنيد اما تضميني وجود ندارد كه در طول چند 
ماه يا چندسال چه آسيبي به روانتان مي‌زند(

اگر تا الان صرفاً شنيده بوديد كه »مواد نكش« 
و تنهــا دليلش را معتادشــدن مي‌ديديد عاجزانه 
خواهش مي‌كنم دربارة بيماري‌هاي نهفته‌اي مثل 
اسكيزوفرني، شيزوفرني، دو قطبي و... كه ممكن 
اســت در ژنتيك هر كدام از ما وجود داشــته باشد 
اما فعال نباشــد، تحقيق كنيد تا تاثير روان‌گردان بر 
فعال‌شدن اين بيماري‌ها را بخوانيد. اين بيماري‌ها 
نه كاملًا هوشياري را از شما سلب مي‌كند كه بگوييد 
»چيــزي حس نمي‌كنم و ديگــر چيزي نمي‌فهمم و 

راحت مي‌شويم.« نه مي‌گذارد عادي زندگي كنيد؛ 
در عين آن‌كه همه‌چيز را مي‌فهميد و مشكلات و 

غم‌هايتان را مي‌چشيد، عذاب مضاعفي هم به خاطر اين بيماري‌هاي كاملا حاد 
و جدي سرتان مي‌آيد!

مي‌دانم كه زندگي گاهي اوقات آن‌قدر ســخت مي‌شود كه آدم دوست دارد به 
سمتِ كمي خوشي و بي‌خيالي فرار كند اما باور كنيد هيچ دارويي شيرين نيست! 
وقتــي چيزي قدرت اين را دارد كه مشــكلاتتان را از يادتان ببرد، يعني دارد به 
بخشي از روانتان كه حالت طبيعيِ آن لحظه‌اش غم است آسيب مي‌زند و آن را 
به روش مخربي به شادي تبديل مي‌كند؛ شادي‌اي كه بسيار محتمل است براي 

هميشه مشكلي جدي به مشكلاتتان اضافه كند.
عزيزانم، هركدام از شــما عزيزانِ افراد ديگري هستيد؛ خانواده و دوستانتان 

نمي‌خواهند شمايي كه مي‌شناسند را از دست بدهند؛  مراقب خودتان باشيد.

كاش مي‌توانســتم از يــك روان‌پزشــك 
بخواهم برايتان صدها نمونه‌اي كه با مصرف 
روان‌گــردان، بيماري‌هــاي روانــي نهفته در 

ژنتيكشان بيدار شده است را نشانتان دهد. 
اكثــر ما در ژنيتكمان مســتعد بيماري‌هاي 
جســمي و رواني زيادي هستيم كه روحمان 
هــم از آن‌ها خبر ندارد؛ اما آن گياه يا ماده‌اي كه 
مصرف مي‌كنيد تا حالتان بهتر كند، در مدتي 
كه زمان دقيقي ندارد، سلامت روانتان را به 
شدت به خطر مي‌اندازد. )ممكن است 
بــا يك بار مصرف دچار بيماري‌هاي 
جدي شويد، ممكن است صد بار 
هم مصرف كنيد و مشكلي حس 
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آدمــی در کســب و کار به دنبال 
ســود و منفعت است در حالی که 
در اخلاق در پی کســب فضیلت 
و این دو به ظاهر با هم ناســازگار 
می‌نمایند. از این‌رو در نگاه نخست، 
به نظر می‌آید که نمی‌توان از مردان 
تجارت انتظار داشت که به‌راحتی 
در حوزة کسب و کار خود به اخلاق 

نیز  بیندیشند. 
از نگاهی دیگر فضای کسب و کار 
و تجارت معمولًا محیطی خشک 
و متأثر از عادت‌ها و رویکردهای 
محاسبه‌گرایانه است؛ افراد در این 

فضا به دلیل همین ماهیت ویژه، همواره در معرض آسیب‌های اجتماعی و 
اخلاقی خاص چون بی‌تفاوتی اجتماعی تأکید بیش از حد بر ترجیحات 

شخصی و منافع فردگرایانه، تنگ‌نظری و آزمندی و ... قرار دارند. 
بله بازار مکان معامله برای کسب سود است آن هم سودی که غالباً بدون 
حسابگری و دقت عمل و اشتیاق سوداگری و سودجویی به دست نمی‌آید 
و روشن است که افراط و زیاده‌روی در این کار می‌تواند به تدریج افراد را 

به ورطة ناهنجاری‌های اخلاقی از این نوع فرو برد. 
امام علی)ع( در نامة معروف خود به مالک اشتر در نهج‌البلاغه با ظرافت 
خاصی به این آســیب اشــاره کرده اســت. البته حضرت ابتدا با بیان برخی 
خصوصیات مثبت تاجران، مالک را به توجه و رسیدگی به آنان توصیه می‌کند 
اما در فراز بعدی به آسیب‌شناسی شیوة رفتاری برخی از بازرگانان می‌پردازد: 
این را هم بدان که در میان بازرگانان کسانی هم هستند که تنگ‌نظر و بدمعامله 
و بخیل و احتکار‌کننده‌اند و تنها با زورگویی به سود خود می‌اندیشند و کالا را 
به هر قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند که این سودجویی و گران‌فروشی برای 
همة افراد جامعه زیان‌بار و مایة ننگ برای والیان است. )نامة 53 نهج‌البلاغه(. 
آری تاجران بنابر نوع و شیوة کار خود اگر مواظبت نکنند، کم و بیش در 
معرض این آسیب‌ها قرار دارند. اما آیا در تعاملات کاری تنها باید به سود 
اندیشید؟ مگر همه چیز سود است و آیا نمی‌شود حرص‌ورزانه عمل نکرد؟ 
کسی که به خدا باور و توجه دارد؛ کسی که به ارزش‌‌های انسانی خویش 
واقف اســت؛ کســی که به پایبندی به معیارهای اخلاقی در همة ســاحات 
زندگی معتقد است؛ معلوم است که نوع دیگر می‌اندیشد. جور دیگر عمل 
می‌کند. آشکار است چنین شخصی به راحتی با توصیه‌های اخلاقی کنار 
می‌آید و در همه‌جا و در هر شرایطی به یاد خدا و تابع دستورات اوست و 
چیزی نمی‌تواند او را از یاد خدا غافل سازد. این همان است که در قرآن 
آمده است: مردانی که نه تجارتی و داد و ستدی آنان را از یاد خدا و برپایی 
نماز و دادن زکات باز نمی‌دارد و از روزی می‌ترسند که در آن دل‌ها و دیده‌ها 
دگرگون می‌شود تا خداوند بهترین کاری را که کرده‌اند، همان را بدانان پاداش 

می‌دهد )سورة‌ نور آیات 37-38(. 
چنین شــخصی به راحتی از شــیوة سوداگرایانه افراطی رایج در فضای 
تجارت فاصله می‌گیرد. چنین شخصی معلوم است که با رفتار اقتصادی 
درست خویش، در چارچوب هنجارها و ارزش‌های اخلاقی عمل می‌کند. 
او به اندازه کار می‌کند و از حرص و طمع عاری است او به توصیة امام علی 

)ع( عمل می‌کند که فرموده اســت: 
طلب مال را سبک‌تر گیر و با اعتدال 
کســب کن و از آن بپرهیز که مرکب 
طمع تو را بردارد و به آبشخور‌های 
هلاکت درافکند )الحیائ جلد5 ص 
594( می‌بینید که در نگاه درســت، 
ایــن نوع رفتــار اقتصادی و اخلاق 
برخلاف تصــور اولیه، نه‌تنها جدا 
و بیگانه با هم نیســتند که اساســاً از 
یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند. آخر مگر 
می‌توانــد این بخش مهم از زندگی، 
بریده از اخلاق و بیگانه با آن باشد.  
ما در تجارت و کسب و کار نیز به 
رعایت اصول اخلاقی ملزم شده‌ایم و نمی‌توانیم این بخش از زندگی را 
تهی از اخلاق بخواهیم. از همین روست که از قول امام باقر )ع( می‌خوانیم: 
امیرمؤمنان )ع( هر روز صبح در بازارهای کوفه می‌گشت و تاجران را موعظه 
می‌فرمــود؛ موعظــه‌ای پر از توصیه‌های اخلاقی: ای گروه تاجران! از خدا 
بترسید و تقوای الهی پیشه کنید. در آغاز کار از او طلب خیر کنید و با آسان‌گیری 
برکت بجویید. در اخلاق و جایگاه به خریداران نزدیک شوید )با خریداران 
صمیمی باشید( و با بردباری خود را بیارایید. از سوگند خوردن، دروغگویی 
و ستم دوری کنید. با ستم‌شده‌های در معامله به انصاف رفتار کنید و به ربا 
نزدیک نشوید. پیمانه و ترازو را تمام بپیمایید. از اموال مردم چیزی مکاهید 
و در زمین فساد را گسترش ندهید. )مفاتیح‌الحیائ ص 608 با کمی تغییر(. 
آشکار است که اغلب این توصیه‌ها در حوزه‌های دیگر کسب و کار نیز 
می‌تواند کاربرد داشته باشد و البته نباید گمان کرد که توصیه‌های اخلاقی 
اســام در حوزة کســب و کار محدود به تجارت اســت بلکه شــامل همة‌ 
فعالیت‌هــای صــورت گرفتــه در جهت تولید و عرضة‌کالاها و خدمات به 

بازار مصرف نیز می‌شود. 
اسلام به‌طور کلی در همة زمینه‌های اقتصادی، در مورد رفتار انسانی در 
زمینة تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات چارچوب‌هایی تعیین کرده 
است. چیزی که باید بدانیم این است که بی‌گمان اخلاق گمشدة تعاملات 

امروزی دنیای مدرن به‌خصوص در حوزة تولید و کسب و کار است. 
این اســت که می‌بینیم در ســطح جهان اغلب معضلات و بحران‌های 
اجتماعی از بروز مشکلات زیست‌محیطی و بازار قاچاق مواد مخدر از 
تولید داروهای تقلبی گرفته تا تولید سلاح‌‌های مخرب شیمیایی و میکروبی 
و گستره وسیع فقر در کنار انباشت ثروت‌های افسانه‌ای و ... همه ریشه در 

عدم رعایت ملاحظات اخلاقی در نظام اقتصادی دنیای مدرن دارد. 
بله اسلام دربارة رفتار اقتصادی فردی و اجتماعی انسان، مجموعه‌ای از 
هنجارها و ارزش‌های ویژه را مشخص کرده است و رفتار اقتصادی یک 

فرد مسلمان تنها می‌تواند در این چارچوب تعریف شود. 
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جشن مبعث؛ 10 اسفند

ســوم شعبان چهارمين ســال هجرت بود كه در خانة امام 
علي)ع( و حضرت زهرا)س( پر از شــور و شــادي شد. 
دومين فرزند و ادامه‌دهندة نســل امامت متولد شــده بود. 

پيامبر)ص( نام ايشان را »حسين« گذاشتند.
امام حسين)ع( دوران كودكي خود را در مدينه منوره همراه 
با خانوادة خود و در كنار پيامبر)ص( سپري كرد اما زماني 
كه هنوز هفت سالش هم نشده بود پدربزرگ گران‌قدر خود 
را از دست داد و سپس مادر بزرگوارشان به شهادت رسيد.

امام حسين)ع( زماني كه به امامت رسيدند و حاضر نشدند 
تحت ظلم و زور يزيد باشند، به دست يزيديان در صحراي 

كربلا به شهادت رسيدند.
آنجــا که انســان می‌خواهد زندگی کند ننگیــن، آنجا که 
می‌خواهد زندگی کند با ظالم و ستمگر، آنجا که می‌خواهد 
زندگی فقط برایش نان خوردن و آب نوشیدن و خوابیدن 
و زیر بار ذلتها رفتن باشــد، مرگ هزاران بار بر این زندگی 

ترجیح دارد. این پیام شهید است.

)كتاب حماسة حسيني، استاد مرتضي مطهري، جلد 1، صفحه 135(

ولادت امام حسين)ع(؛ 15 اسفند
پانزدهم شعبان ســال 260 قمري بود كه امام حسن عسكري)ع( و 
همســر مكرمشان نرگس خاتون  صاحب فرزند شدند. امام حسن 
عسكري)ع( كه عليه ظلم حاكمان زمان خود مبارزه ميك‌ردند و در 
تلاش بودند تا مؤمنان و مظلومان را با اســام راســتين و محمدي 
آشــنا كنند، به زندان افتادند و به شــهادت رســيدند. در آن هنگام 
امام مهدي)ع( كه فقط پنج ســال داشــتند به اذن پروردگار از نظرها 
غايب شــدند؛ البته آن زمان دورة غيبت صغري)كوتاه( بود كه ايشان 
بــا نايبان خود در ارتباط بودند. اما پس از چندي ايشــان وارد دورة 
غيبت كبري)بلند( شدند و تا زماني كه خداوند دستور ندهد ايشان 

از انظار غايب هستند.
****

ظهور حضرت مهدی )عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف( به عنوان »خاتم 
الاوصیا« و منجی بشریت و کسی که در کره زمین دین اسلام را 

بر تمامی‌ دین‌ها پیروز می‌گرداند، قطعاً به زمینه و آمادگی جهانی 
نیازمند است. زیرا روش و سیره آن حضرت مبنی بر رعایت 

امور ظاهری و حکم به ظاهر نیست بلکه مبنی بر رعایت حقایق 
و حکم به واقعیاّت و ترک تقیهّ و مسامحه نکردن در امور دینی 
و احقاق حقوق و برقراری عدالت واقعی و اجرای تمام احکام 

اسلامی‌ است.
از این‌رو جهان باید زمینه این پذیرش را داشته باشد تا این هدف 

محقق شود. بنابراین می‌توان فقدان آمادگی جهان را کیی از 
فلسفه‌ها و حکمت‌های غیبت امام مهدی )عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف( 

است. 
)صافی گلپایگانی، لطف‌الله، امامت و مهدویتّ، ج۳، ص۱۴۳ـ۱۵۰(

ولادت امام مهدي)عج(؛ 27 اسفند

چهل سال از عام‌الفيل)سالي كه ابرهه به همراه لشكر فيل‌ها به مكه حمله كرد.( گذشته بود كه حضرت محمد)ص( به رسم 
هر ساله براي عبادت به غار حرا مي‌رفتند تا با خداي خود راز و نياز كنند. ايشان در آن هنگام چهل سال داشت و از بزرگان 

و معتمدين قبيلة قريش بود؛ طوري كه اهالي قبيلة قريش در شهر مكه ايشان را به نام محمد »امين« مي‌شناختند.
در يكي از اين شب‌ها حضرت جبرئيل بر حضرت محمد)ص( نازل شد و از ايشان خواست تا از روي متني بخواند، 

ولي حضرت محمد)ص( »امي« بودند؛ يعني سواد خواندن نداشتند و نمي‌توانستند بخوانند. اما جبرئيل دوباره از حضرت 
محمد)ص( خواست كه بخواند و حضرت محمد)ص( به جملاتي كه روبه‌رويش بود نگاهي انداخت و متوجه شد به طرز 

معجزه‌آسايي توانايي خواندن به دست آورده است؛ آن متن آياتي از سورة علق بود كه بر پيامبر نازل شده بود. جبرئيل به 
ايشان فرمود كه به پيامبري مبعوث شده است و مسئول رساندن فرمان‌ها، دين اسلام و سخنان خداوند به انسان‌ها است.
آن شب كه حضرت محمد)ص( به پيامبري رسيدند براي مسلمان عيدي بزرگ است كه از آن به نام »جشن مبعث« ياد 

ميك‌نند.
      دلهای نیکوکاران، شیفته پیامبر اکرم )ص( گشت و چشم‌های حق جویان به سوی او متوجه شد و به برکت وجودش کینه 

ها را مدفون ساخت و آتش دشمنی‌ها را فرو نشاند. افراد دور افتاده را به واسطه او به هم نزدیک ساخت و نزدکیانی که در 
ایمان و هدف هم آهنگ نبودند از هم دور نمود. ذلیلان محروم در پرتو وجود او عزت یافتند و عزیزان خودخواه ذلیل شدند.«

)نهج‌البلاغه، خطبة 96(
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با عجله همة اســناد و مدارک و کاغذهای داخل کیفش را 
بررســي می‌کند که چیزی از قلم نیفتاده باشــد. بعد از اینکه 
مطمئن شــد، فوري کیف را به دســت می‌گیرد. با دست دیگر 
لقمة صبحانه‌اش را از روی میز برمی‌دارد، به دندان می‌گیرد، 
به ســمت در می‌رود و آن را پشــت سرش می‌بندد.در راه‌پله 
باز برای پوشــیدن کفش‌ها مکث کوتاهی می‌کند. ســرانجام 
فرصــت می‌یابد صبحانه‌اش را بخــورد. بين خانم‌ها قدبلند 
اســت؛ نــه خیلی چاق و نه خیلی لاغــر. عینک می‌زند. بینی 
کشیده و بلندی دارد و در مرز بین جوانی و میان‌سالی است. 
اخیــراً هم به خاطر زیرکی، هوش بالا و قطعاً توانایی‌هایش، 
سمتش در شغلی که البته نمی‌توان گفت کاملًا عاشقش است، 

ارتقا یافته است.
اکنــون کــه از پله‌ها دو تا یکی و با ســرعت پایین می‌رود، 
عجله دارد خود را به جلســة بســیار مهمی برســاند؛ از آن 
جلسه‌ها که شاید در ادامة مسیر شغلی دیگر مانندش را نبیند. 
کمی دیرش شــده که از او بعید اســت. یکی از برگه‌ها را هم 
جا گذاشته است؛ هر چند زیاد مهم نيست، اما بهتر بود آن را 
با خودش می‌برد. به هر حال ما به‌عنوان راوی نمی‌توانستیم 

به او یادآوری کنیم. 
باران نم‌نمی هم می‌بارد که او هنوز متوجهش نشده است. 
اگــر می‌فهمید، حتماً چتر بر می‌داشــت. درصورتی که وضع 
خــوب پیش برود، احتمالًا تا چنــد ماه آینده بتواند اتومبیلی 
برای خودش بخرد، اما فعلًا که سر خیابان ایستاده و درحالی 
که مدام ساعتش را چک می‌کند، منتظر ماشین است. قطره‌های 
باران، بی‌اعتنا به شــرایط او، خودشان را به زمین می‌رسانند. 
باران خیلی زود شــدیدتر می‌شود و چاله‌های خیابان را آب 
فرا می‌گیرد. به خودش دلداری می‌دهد که مسیر به‌قدر کافی 

طولانی هست که لباس‌هایش خشک شوند.

همان‌طور که دستش را دراز کرده تا ماشینی برای او توقف 
کند، به برخورد قطره‌های باران با چالة آبی که دیگر قهوه‌ای 
و کدر شــده است، نگاه می‌کند. ماشینی با سرعت از کنارش 
عبور می‌کند و تمام آب گلیِ چالة زیبا را به سر و صورت و 
لباس‌هایش می‌پاشــد. تا می‌آید واکنشی نشان بدهد، ماشین 
ســر پیچ ناپدید می‌شــود. پاچه‌های شــلوارش سراسر گلي 
شده‌اند. در این مورد دلداری خاصی به ذهنش نمی‌رسد که به 
خودش بدهد. سرانجام ماشینی گیر می‌آورد و سوار می‌شود. 
راننده می‌پرسد خانم چیزی شده؟ زن بینی‌اش را بالا می‌کشد 
و با صدایی زیر و لرزان می‌گوید: نه. به خاطر باران اســت! 
راننده جعبة دستمال کاغذی را از روی داشبورد برمی‌دارد و 

به سمتش تعارف می‌کند. بفرمایید لكه‌ها را پاک کنید.
واقعاً اگر در چنین شــرایطی قرار بگیریم که درســت قبل 
از رفتن به جای مهمی، به‌طور اتفاقی چیزی روی لباســمان 
بريزد، باید چه کار کنیم؟ ممکن است از این بابت خجالت‌زده 
شویم یا سعی کنیم چندان اهميت ندهيم، اما به هرحال این 
موضوع آزاردهنده اســت و بخشی از حواس ما را به سمت 
خودش منحرف می‌کند؛ آن هم وقتی بیشــتر از همیشه به آن 
نیاز داریم. اگر نوعی افشانه)اســپری( وجود داشــت که این 
لکه‌هــای بدقلق را خیلی ســریع، بدون نیــاز به آب و بدون 
باقي‌گذاشتن هیچ ردي، از بین می‌برد و آبروی انسان را وقتی 

کاملًا مستأصل است می‌خرید، عالی می‌شد!
شاید شما بتوانید چنین محصولی تولید کنید تا در شرایطی 
که نه زمان کافی داریم و نه دسترســی به آب و مواد شوینده، 
با اســپری‌کردن آن روی انواع لکه‌ها مثل لکة ســس، نوشابه، 
روغــن، چــای یا همین گل و لای، فوري آن‌ها را از بین ببرد 

و مجبور نباشیم تمام طول روز لکه‌ای باشیم.

جاروي جادويي!
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باید اعتراف کنم بعضی از ما )لطفاً شما به خودتان نگیرید( 
خیلــی بیکاریــم؛ آن‌قدر بیکار که حوصله‌مان به‌شــدت ســر 
می‌رود و دوست داریم روز زودتر تمام شود و برویم بخوابیم. 
آن‌قــدر بیکار که هرچقدر وقت تلف می‌کنیم، زمان نمی‌گذرد. 
همین‌جور بیکار می‌نشــینیم و از کنار پریز به روی مبل منتقل 
می‌شــویم. بیشــتر اوقــاتِ روز را خوابیــم و حتــی حوصلة 
بیرون‌رفتــن از خانه را نداریم. تمــام روز در خانه می‌مانیم و 
متوجه می‌شــویم: کدام صندلی لق است، لانة مورچه‌ها دقیقاً 
کدام کنج اتاق است، مگسی که دور و برمان می‌پلکد، بیشتر در 
کجاها می‌نشیند. می‌بینیم روی صورتمان چین و چروکی افتاده، 
موی ســفید جدیدی هم درآمده. سعی می‌کنیم به یاد بیاوریم 
لیوان محبوبمان کی لب‌پر شــده که ما نفهمیده‌ایم. گزینه‌های 
جدیدی در عملکرد تلفن همراهمان کشف می‌کنیم. کتابی را که 
نصفه رها کرده بودیم می‌خوانیم. کمی گردگیری هم بد نیست. 
گل‌ها هم به آب نیاز دارند. چیدمان خانه چقدر تکراری شده 
و با همة این‌ها سعی می‌کنیم به‌نحوی خود را مشغول کنیم. اما 
وقت‌هایی هم پیش می‌آید که متأســفانه دیگر آن‌قدرها بیکار 
نیستیم. سرمان آن‌قدر شلوع می‌شود که حتی اگر همان مگس 
دویست‌دور دور ســرمان بچرخد، دیگر فرصتش را نداریم با 
او در بیفتیــم. اگر مورچه‌ها کل خانه و زندگی‌مان را با خود به 
لانه‌شــان ببرند، چندان اهمیتی ندارد. در مورد گرد و خاک هم 

فعلًا فقط خاک روی وســایلی را که لازم داریم، پاک می‌کنیم. 
نمی‌توانیم گوشی عزیزمان را بررسي کنیم، چه برسد به اینکه 
در چنین شرایطی بخواهیم آشپزی هم بکنیم. البته که به خاطر 
کار زیاد بسیار گرسنه می‌شویم و ناگزیریم به هر ترتیبی هست 
دست به کار شــویم. در این‌مواقع، اگر دستگاهی بود که برای 
ما غذا آماده می‌کرد، قطعاً خیلی احساس خوشبختی می‌کردیم. 
شــاید بگویید غذاســاز این کار را می‌کند، اما منظورم چیزی 

بسیار فراتر از آن است.
دســتگاهی که مواد اولیه را داخلش بریزیم و خودش بداند 
هر کدام را کجا، کی و چطور اســتفاده کند. مثلًا وقتی از روی 
فهرست، دکمة زرشک‌پلو را فشار بدهیم، فقط کافی باشد برنج 
خــام، روغن، مرغ و پیــاز  را در آن بریزیم و خودش مواد را، 
اگر نیاز به خرد کردن یا پوســت‌کندن داشــته باشد، آماده کند 
و بعد پوســت و مــواد اضافی را از یک طــرف و غذا را هم 
از طرف دیگر بیرون بدهد؛ طوری که بعد از آماده‌شــدن غذا، 
بشقاب خالی را در محفظة مخصوصش بگذاریم و یک بشقاب 
زرشــک‌پلو با مرغ گرم و خوش‌مزه تحویل بگیریم. اگر چنین 
دستگاه هوشمندی ساختید، مطمئن باشید می‌تواند در روزهای 
پرمشــغله به دادمان برسد تا مجبور نباشیم مدام از بیرون غذا 
ســفارش بدهیم. چون چنین شــرایطی ممکن است روزها و 

ماه‌ها یا حتی برای بعضی از ما سال‌ها طول بکشد.

جاروي جادويي!

ماشين زرشك پلو ساز
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راز بزرگ ‌بودن شکم

در تمام کارهایی که در زندگی انجام می‌دهید، 

از جمله پیاده‌روی، دویدن، کشیدن بدن، 

بالاآوردن بدن، ایستادن و دویدن، قسمت مرکزی 

بدنتان درگیر می‌شود که شکم و پهلو جزئی از آن 

هستند. شکم و پهلو هم در نقطه‌ای از بدن قرار دارند 

که بیشترین چربی بدن در آن قسمت‌ها تجمع می‌کنند. 

به همین خاطر، شکل ‌دادن و تقویت ‌کردن این 

بخش‌ها دشوارتر از سایر قسمت‌های بدن 

است.

ارتباط شکم و 
کمردرد!

اولین نکته‌ای که دربارة شکم قوی باید بدانید، 
اهمیت آن در سلامتی است. بسیاری از انسان‌ها 

می‌توانند با تمرین‌هاي سخت و رژیم غذایی 
دقیق، صاحب شکمی شش تکه )سیکس‌پَک( 
شوند. ولی داشتن چنین شکمی نمی‌تواند دلیل 
بر سلامت انسان باشد.  اما نکتة مهم این است 
که شکم قوی می‌تواند به‌خوبی از ستون فقرات 

حمایت کند و ستون فقراتی که به‌خوبی از طرف 
شکم حمایت شود، کمتر آسیب می‌بيند. همچنین، 

افرادی که شکم قوی داشته باشند، با مشکل 
کمردرد روبه‌رو نخواهند شد.

  ×   سلامت باشید  ×    ×  مهدي زارعي  ×    

دواي نخوردني
داشتن شکم قوی آرزوی بسیاری از ماست. همه دوست دارند شکم‌هایی فرورفته و 

پهلوهایی کوچک داشته باشند، اما برای داشتن شکم کوچک، چگونه باید ورزش کنیم و چه 
اطلاعاتی باید داشته باشیم؟ آیا تنها غذا نخوردن و حرکاتی مثل دراز و نشست کافی است؟

عضلات 
تشکیل‌دهندة شکم

یک نکته که در مورد عضلات شکم کمتر مورد توجه 
قرار می‌گیرد، این است که عضلة شکم از یک بخش 

تشکیل نشده، بلکه خود به عضلات متعددي تقسیم شده 
است. این عضلات عبارت‌اند از: عضلة راست شکم، 

عضلات مایل خارجی و داخلی و عضلة عرضی شکمی. 
معمولًا همة کسانی که به‌دنبال تقویت شکم هستند، تنها به 
قسمت جلویی عضلات توجه می‌کنند، اما برای تقویت 

عضلات خود لازم است تک‌تک این ماهیچه‌ها را 
تقویت کنید؛ به‌خصوص ماهیچه‌های پهلو را 

که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
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حرکت اول
اسم این حرکت »heel tap« است.  

نگران نباشید! سختیِ اسم دليل بر دشواريِ تمرین نیست! 
خیلی راحت به پشت، روی زمین، دراز بکشید و کف 

دست‌ها را روی زمین و کنار باسن قرار دهید. حالا زانوهایتان 
را کمی خم کنید و به همان شکل پاهایتان را بالا بیاورید. )به 

طوری‌که زانویتان با بدنتان روی زمین زاویة 90 درجه بسازد.( 
خیلی آرام یکی از پاهایتان را پایین بياوريد و به زمین نزدیک 

کنید. )حواستان باشد این کار را تا زمانی انجام دهید که پاشنة 
پای شما زمین را لمس کند.( پس از آن همین کار را با پای 

دیگرتان انجام دهید. این کار را برای هر پا 10 تا 12 بار 
انجام دهید و سه نوبت آن را تکرار کنید. بین هر دو 

نوبت 12 تایی، یک دقیقه استراحت کنید.

پي‌نوشت:
1. mountain climber

اولین قدم
 اگر می‌خواهید شکمتان کوچک شود، 

نمی‌توانید تنها با حرکات مخصوص شکم به 
این هدف برسید، بلکه باید وزن کل بدنتان کم 

شود تا شکمتان هم کوچک شود. پس قدم اول برای 
کوچک‌کردن شکم و تقویت آن، انجام تمرین‌هاي 

هوازی مثل پیاده‌روی‌های تند و دویدن‌های طولانی و 
آرام است. اگر این کار را می‌کنید، در ادامه می‌توانید 

تمرین‌هاي تقویت شکم را در منزل هم انجام 
دهید. اما چه تمرین‌هايي؟!

حرکت دوم
بالا رفتن از کوه1 هم مدلی ساده است. در 

این تمرین باید حالت شنا بگیرید. اما نیازی نیست آرنج‌ها 

را خم کنید. فقط دست‌هایتان کاملًا صاف و کف دست‌هایتان 

روی زمین باشند. دقت کنید بدنتان کاملًا کشیده باشد و ران‌هایتان 

نیز دقیقاً در کنار هم باشند. نکتة کلیدی هم این است که باسنتان به 

هیچ عنوان بالاتر از سطح بدنتان قرار نگیرد. حالا پای راست را بلند 

کنید؛ به‌طوری که زانوی راستتان جلو بيايد و به قفسة سینه نزدیک شود. 

)اگر بدن آماده‌ای داشته باشید، زانویتان قفسة سینه را لمس خواهد کرد. 

اگر هم لمس نکرد، نگران نباشید! با تمرین مداوم به این توانایی دست پیدا 

می‌کنید.( در مرحلة بعد پای راست را به جای اول خود بازگردانید و 

حالا با پای چپ این کار را تکرار کنید. خودتان می‌بینید که اگر 

این کارها پشت سر هم و با سرعت بالا انجام شوند، لحظه 

به لحظه سخت‌تر می‌شود و شکمتان فشار بیشتری 

را احساس خواهد کرد.

تعداد حرکت‌ها را بیشتر!است، یا از وزنه‌های سنگین‌تری استفاده کنید، یا دقت کنید که اصلًا قوز نکنید. اگر هم حرکت برایتان آسان کنید در سه دور 12 تایی، این کار را برای هر دست انجام دهید. حالت اول برگردید. همین کار را برای سمت چپ انجام دهید و سعی کنید که بالاتنه‌تان نچرخد. وقتی دستتان به زانویتان رسید، به آرامی به ابتدا به آرامی به یک سمت خم شوید )مثلًا سمت راست(. دقت است صاف بایستید. در حالی‌که وزنه‌ها در دو دستتان قرار دارد، دست داشته باشید و از بطری به جای دمبل استفاده کنید. کافی کنید. اگر وزنه و دمبل ندارید، می‌توانید یک بطری آب در در این حرکت مخصوص پهلوها، می‌توانید از وزنه استفاده بخش جلویی شکم بودند. باز هم پهلوها فراموش شدند! اگر دقت کرده باشید، دو حرکت قبلی برای حرکت سوم

چطور ستون فقرات را سالم 
نگه‌داريم نگه‌داريم

   
كتاب تمرينات پهلو و شكم، ديويد ساندلر

 منبع:   
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  ×   صنایع ادبی  ×    ×  زیر نظر: سعید بیابانكی و زیبا پالیزبان  ×      تصویرگر: مجید کاظمی

آموزش قالب‌های شعری
  مثنوی )دوگانی(

شعری است که هر بیتِ آن دو مصراعِ هم قافیه دارد. به عبارت دیگر، هر بیت قافیه‌ای جداگانه دارد و مصراع‌های آن دو به دو هم‌قافیه‌اند.
تعداد بیت‌های قالب مثنوی را حداقل دو بیت دانسته‌اند و حداکثری برای آن قائل نشده‌اند
 و به جهتِ اینکه تنها قالب شعری است که مصراع‌هایش دو به دو هم قافیه‌اند، »دوگانه« 

هم نامیده می‌شود.
خاص زبان فارسی و از قدیمی‌ترین قالب‌های شعری است.  مناسب‌ترین قالب برای بیان داستان‌ها و مطالب طولانی هم به شمار مي‌رود. 

 از نظر موضوع به چهار دسته تقسیم می‌شود:

1 . حماسی و تاریخی؛ مانند: شاهنامة فردوسی، اسکندرنامة نظامی گنجه‌ای؛

2 . اخلاقی و تعلیمی؛ مانند: بوستان سعدی؛ 

3 ـ عاشقانه و بزمی؛ مانند: خسرو و شیرین؛ لیلی و مجنون نظامی؛ ویس و رامین 
 فخرالدین اسعد گرگانی؛

4 . عارفانه؛ مانند: حدیقة سنایی، مثنوی معنوی مولوی، منطق‌الطیر عطار نیشابوری؛

شکل قالب  مثنوی: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ*  ـــــــــــــــــــــــــــــــ *                        ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ+  ــــــــــــــــــــــــــــــــ+                        ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــ =                        ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ#    ـــــــــــــــــــــــــــــــ  #                      ـ

شاعرانی که در آثارشان بیشتر از این قالب شعری استفاده کرده‌اند، عبارت‌اند از: فردوسی، اسدی توسی، نظامی، عطّار، سنایی، سعدی، مولوی، 
جامی، پروین اعتصامی، حمیدی شیرازی و شهریار. 

مثنوی از قالب‌های خاص شعر فارسی است و در ادبیات عرب رواج ندارد.

     ابیاتی از هفت‌پیکر نظامی گنجوی در قالب مثنوی:
ای جهان دیده بود خویش از تو

هیچ بودی نبوده پیش از تو
ای برآرندة سپهر بلند

انجم‌افروز و انجمن‌پیوند
در بدایت، بدایت همه چیز
در نهایت نهایت همه چیز

آفرینندة خزائن جود
مُبدع و آفریدگار وجود

سازمند از تو گشته کار همه
‌ای همه وآفریدگار همه

هستی و نیست مثل و مانندت
عاقلان جز چنین ندانندت

روشنی‌بخش اهل بینایی
نه به صورت به صورت‌آرایی

به حیات است زنده موجودات
زنده بل کز وجود توست حیات

ای جهان را ز هیچ سازنده
هم نوابخش هم نوازنده

نام تو کِه ابتدای هر نام است
اولْ آغاز و آخرْ انجام است

اولَّ‌الاولین به پیش شمار
وآخرُ‌الآخرین به آخرِ کار

هست بود همه درست به تو
بازگشت همه به توست به تو...

از تو پرورده هر کجا جانی ا‌ست
وز تنور تو هر که را نانی ا‌ست

بر در خویش سرفرازم کن
وز در خلق بی‌نیازم کن

چون به عهد جوانی از بَرِ تو
بر در کس نرفتم از در تو
همه را بر درم فرستادی

من نمی‌خواستم، تو می‌دادی
سربلندی دِهْ از خداوندی

شش جهت را به تاج خرسندی...
نظامی گنجوی
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معرفی شاعر
محمد وطن خواه

متولد 16 فروردین 1375 و زادگاهش شهرســتان بیجار 
در استان کردستان اســت. این شاعر کارشناس زبان و 
ادبیات عرب اســت و به حرفة معلمی مشغول. هم در 
زمینة شعر و هم در زمینة نمايش فعالیت می‌کند. با اینکه 
بیشتر از پنج سال نیست به عرصة شعر وارد شده، ولی 
آثاري خوب و خواندنی سروده است. نشر »نزدیک‌تر« 
هم مجموعه‌ای را از این شاعر با نام »این حجم ناامید« 
روانة بازار کرده اســت كه اكنون چــاپ دوم را تجربه 
می‌کند. وطن‌خواه در بسیاری از جشنواره‌های ادبی هم 

برگزیده شده است.

غزلی از این شاعر تقدیم به شما

هر چه او خواست، همان بودی و منهای خودت
حال بنشین به تماشای بقایای خودت

ناخدا! بیخودی آوارة اقیانوسی
صدفی نیست، مگر در کفِ دریای خودت

تو مترسک شدی و پای زمین جنگیدی
چه کسی مانده به پای تو به جز پای خودت

تن به سرما بده و منّت بیگانه مکِش
اکتفا کن به همین جامة یک لای خودت

مثل دریا اگر از صخره شماتت دیدی
خستگی در کن و برگرد به دنیای خودت

حکایت
بهلول و جمع خرها

روزی بهلول پیش خلیفه هارون الرشید نشسته بود. جمع زیادی از بزرگان، 
خدمت خلیفه بودند. طبق معمول، خلیفه هوس کرد سر به سر بهلول بگذارد. 
در این هنگام صدای شیهة اسبی از اصطبل خلیفه بلند شد. خلیفه با تمسخر 

به بهلول گفت: »برو ببین این حیوان چه می‌گوید، گویا با تو کار دارد!«
بهلول رفت، برگشــت و گفت: »این حیوان می‌گوید مرد حســابی، حیف تو 
نیست با این خرها نشسته‌ای! زودتر از این مجلس بیرون برو. ممکن است 

خریّت آن‌ها در تو اثر کند!«

 میلاد نور
قرآن بخوان به مناسبت مبعث پيامبر )ص(
قرآن بخوان و راه خدا را نشان بده
توحيد را نشان زمين و زمان بده
قرآن بخوان و با نفس آسماني‌ات
اين مرده‌هاي روي زمين را تکان بده
قرآن بخوان و بال مرا از قفس بگير
اندازة شعور پرم آسمان بده
آخر چقدر قوم پسردار مي‌شوند
دختر به دست دامن اين مادران بده
جز با صداي عشق مسلمان نمي‌شوم

پس لطف کن خودت درِ گوشم اذان بده 
قرآن بخوان بگو که خدا واحد است و بس
هر که ادلهّ خواست علي را نشان بده

 به مناسبت سوم شعبان میلاد امام حسین )ع(

نوری به نسل ساقی کوثر اضافه شد 
ماهی به روی دامن مادر اضافه شد 

مولودی آمد و نمک نان خلق شد 
بر رزق سفره‌ها دو برابر اضافه شد 

امروز با ولادت ارباب، یک نفر 
بر شافعان عرصة محشر اضافه شد 

از معجزات نور وجود حسین بود 
بر بال‌های فطرس اگر پر اضافه شد 

با دیدن حسین، حسن افتخار کرد 
بر میوه‌های قلبِ پیمبر اضافه شد. 

مهدی نظری 

درست‌خواني شعر

علي اکبر لطيفيان 
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بخور و نبر
  ×   از راست به چپ مطالعه کنید!   ×  

  ×   عکس‌برگردان  ×    ×   مبينا فتحي  ×      گرافیک: مجید کاظمی

جشنواره سالانه آشپزی در مدرسه در حال برگزاری است.

بچه‌ها غذاهاي محلی را كه 
تدارک دیده‌اند روی میز 

مشخص چیده‌اند.

علی:سعید من 
گرسنمه.

 بیا از غذایی که من 
آوردم بخوریم.

سعید: 
نمی‌شه که 

علی! جشنواره‌اس. 
می‌خوان عکس 

بگیرن.

ول کن سعید، 
من روده کوچیکم 

داره روده بزرگم رو 
می‌خوره.

دندون رو جگر 
بذار. 

بیا این کیک رو 
بخور تا جشنواره 

تموم بشه

 بریم غذاهامون رو 
برداریم، بخوریم.

برو بابا، کیک من رو 
سیر نمی‌کنه که !
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علی به سمت میز غذاها می‌رود و...

مهمان‌ها آمده‌اند

آشپز واسه چی؟

 بابا من جایزه 
نمی‌خوام گشنمه !

!؟
اين‌قدر دله بازی 

درنیار!
به گمونم امروز 

مدرسه مهمون هم 
داره.

فکر کنم رئیس 
آموزش و پرورش و 

یك آشپز خیلی خوب 
باشند !

 واسه داوری 
دیگه! که کی برنده 

بشه !

مهمون 
کیه؟

حالا پشت در کلاس 
پنهان شده و به خوردن 

مشغول است.

وای خدایا 
شکرت ! 

آقا اجازه، ما 
خیلی گرسنه 

بودیم. خوردیم 
غذا رو!

داشتم از گرسنگی 
می‌مردما! 

چقدرخوش‌مزه‌اس !
مدیر مدرسه 

غذاها را معرفی 
می‌کند.

 
من فکر 

می‌کنم برنده 
علی باشد. راستش 

ناخنکی به غذایش 
زدم. خیلی 

خوش‌مزه بود !

کدام 
غذا؟

کدام 
غذا؟

همه می‌خندند و میهمان‌ها می‌گویند: علی که لب‌و‌لوچه‌اش چرب شده استمدیر غذای علی را پیدا نمی‌کند. 
معلوم است خیلی خوش‌مزه بوده که 
نتوانسته صبر کند. به جايش ما هم 
مجبوريم كمی از نمره شما را بخوريم.

تا سعید به خود بجنبد، علی لباسش را 
عوض کرد و با همان لباس آشپزی ظرف 

غذا را برداشت.
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نان  سفالي
مبحث کسب درآمد همیشه برای افراد و هنرمندان چالش به‌حساب می‌آید. این مسئله تا 

زمانی که هنرمند در کارش خبره نشود باقی می‌ماند. در شمارة قبل دربارة مقولة هنر و کسب 
درآمد از آن صحبت کردیم و گفتیم افراد چگونه می‌توانند از راه‌ها و هنرهای گوناگون به درآمد 
برسند. در این شماره به سراغ دو هنر دیگر می‌رویم؛ سفالگری و تدوین؛ دو هنر خاص که هر 

کدام می‌توانند فوق‌العاده درآمدزا باشند، ولی مسیر سختی دارند. با ما همراه شوید تا راه و چاه 
را به شما نشان دهیم.

 کسب و کار سفالگری چگونه است؟

اداره‌کردن یک کســب و کار موفــق در این زمینه، 
از کار تمام وقت ســخت‌تر اســت. روزهای شــما 
در اســتودیو صرف شــکل‌دهی، لعاب ‌دادن و پختن 
ســازه‌ها و ساخت قالب می‌شــوند. همچنین، زمان 
بسیار زیادی را صرف روی کاغذ ‌درآوردن ایده‌هایتان 
و آمــاده ‌کردن پروژه‌های بعدی خواهيد كرد. همچنان 
این ســؤال وجود دارد که ســازه‌های خود را چگونه 
به فروش می‌رســانید. برای بسیاری از هنرمندان، این 
مسئله بزرگ‌ترین چالش محسوب می‌شود. صاحبان 
کسب و کار سفالگری ساعات زیادی را به بازاریابی 
و پیدا کردن راه‌های جدید عرضه و فروش سازه‌های 
خود صرف می‌کنند. اشــخاصی که تصمیم به فروش 
ســازه‌های خود از طریق وبگاه دارند، ساعاتی از روز 
خود را در مدیریت، عکاســی از ســازه‌های جدید و 
اضافه ‌کردن نمونه‌های ســفالی جدید خود به وبگاه 

صرف می‌کنند.

مشتریان ثابت

برای جذب و حفظ مشــتریان، محصولات شــما باید تنوع زیادي داشته باشند. 
همان‌طور که باید محصولاتی داشته باشید که از فروششان اطمینان دارید؛ این موضوع 
هم مهم است که جنبة هنری سازه‌هایتان را با ساختن محصولاتی حفظ کنید که از تولید 
آن‌ها لذت می‌برید. برای دستیابی به بازاري وسيع، محصولات خود را در اندازه‌های 
گوناگون ارائه دهید. خطي متعادل از محصولات و قیمت‌ها و استفاده از مواد با کیفیت، 

دستیابی به ثبات را در پي دارد و مشتریان ثابتي را به‌دنبال مي‌آورد.

کسب و کار سودآور

برخی از صاحبان کسب و کار سفالگری، از طریق 
چند راهكار، درآمد بیشتری به دست آورده‌اند:

ـ تدریس کلاس‌های سفالگری؛
ـ دعوت از گروه‌ها برای نقاشی یا لعابی ‌کردن کارهای 

ناتمام شما و به خانه ‌بردن آن‌ها به‌عنوان سوغات؛
ـ ساخت سازه‌هایی که با بازارهای متفاوتی هماهنگی 

دارند. تنوع برای هر کسب و کاري حیاتی است؛
ـ همکاری با هنرمندان دیگر. این کار راه بسیار خوبی 
برای رشــد به‌عنوان هنرمند و تاجر است و راهكاري 

قوی به شمار می‌رود؛
ـ دادن پيشنهاد فروش به نمايشگاه‌هاي هنري، هتل‌ها، 

رستوران‌ها و نمایندگان املاک.

بازار هدف چیست؟

مصرف‌کنندگان بسیاری به‌دنبال سفال‌های ارزان‌تري هستند که 
به‌صورت عمده تولید می‌شوند. كساني که سفال‌های دست‌ساز را 
مي‌خرند، قدردان زمان و مهارتی هســتند که برای هر سازه صرف 
شده است. آنان حاضرند برای این سازه اندکی بیشتر بپردازند. این‌ها 
كساني هستند که شما در هنگام انتخاب مکان نمایش کارتان مورد 
هدف قرار می‌دهید و بر همین اساس تصمیم می‌گیرید در کدام برنامه 
یا نمايشگاه شرکت کنید. کسب و کار سفالگری چگونه درآمدزایی 
می‌کند؟ صاحبان این کسب و کار هزینه‌های زندگی‌شان را از فروش 
سازه‌های خود به دست می‌آورند. برخی سازه‌های خود را به‌صورت 
جزئی و برخی دیگر به‌صورت عمده به فروش می‌رسانند. هر راهی 
که انتخاب می‌کنید، به قیمت‌گذاری توجه کنید. هزینه‌ها باید شامل 
هزینه‌های مواد اولیه و دســتمزد ساعتی باشــند تا سود شما را به 

بهترین حالت تأمین کنند.
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کسب درآمد تدوین‌گران 

امروزه با پیشرفت هرچه بیشتر علم فناوري، زندگی 
ما نیز به‌ســمت استفاده از این علم سوق پیدا کرده 
اســت؛ به نحوی که به‌ واســطة این علم شغل‌های 
بســیار پردرآمدی به وجــود آمده‌اند و افــراد زیادی 
مشغول کسب درآمد از آن‌ها هستند. یکی از شغل‌های 
بسیار پر طرفدار در جامعة کنونی، تدوین فیلم است. 
کســب درآمد از تدوین فیلم، در صورتی که اصول و 
تکنیک‌های تدوین فیلم را آموزش دیده باشــید، کار 

سختی نیست.  
اگر شما بتوانید از تدوین‌گران حرفه‌ای باشید، به‌طور 
حتم می‌توانید از این راه درآمد بسیار خوبی کسب کنید. 
برای کســب درآمد از میکس)ادغــام چند صدا يا 
تصويــر( فیلم چــه راه‌هایی پیش‌روی شــما قرار 

می‌گیرند؟
به‌طور کلی، شما برای ادامة این حرفه و سپس کسب 

درآمد از آن، سه راه داريد:
ـ راه‌اندازی کسب و کار به‌صورت شخصی؛

ـ فعالیت گروهی با گروه‌های سینمایی؛
ـ فعالیت به‌صورت دورکاری

هر راه مزیت‌های زیادی براي شما خواهد داشت، اما 
مانند هر شرايطي، اشكالاتي نيز وجود دارند. شما باید 
با توجه به شرایط خود و سطح مهارتتان در ويرايش 

فیلم، راه درست را انتخاب کنید.

نکات دریافت پروژه‌

یکی از چالش‌های این بخش، دریافت پروژه است! 
معمولًا برخی از کارفرمایان تمایل دارند پروژه‌های 
خود را به‌صورت صفر تا صد به یک فرد یا شــرکت 
تحویــل دهند. با این حال ممکن اســت این چالش 

درآمدزایی را برای شما کمی سخت کند.
اما نگران نباشید. شما می‌توانید در ابتدای پروژه تمامی 
فعالیت‌ها و خدمات خود را فهرست کنید تا در نهایت 
توقع مشــتری با سطح کاری و فعالیت شما متناسب 

شود.
در سوی دیگر، می‌توانید خدمات خود در حوزة تدوین 
را بــه فعالیت‌های خاصي محدود کنیــد. براي مثال، 
برای کارفرما مشــخص کنید شما تنها توانایی تدوین 
فیلــم را دارید و با فرایندهایی همچون فیلم‌برداری و 
ضبط صدا آشــنایی کافی‌ ندارید و نمی‌توانید چنین 

فعالیت‌هایی را انجام دهید.

فرصت‌سازي

وقتی دربارة کسب درآمد از حرفة تدوین صحبت 
می‌شــود، یکی از متداول‌ترین پرسش‌ها این است 
که »از کجا مشــتری پیدا کنیم.« اگر هنرمندی تازه‌کار 
باشــید که برای راه‌اندازی کســب و کارتان در حوزة 
تدوین گام‌های نخستین را برمی‌دارید، تبلیغات دهان 
به دهان و دسترســی بــه شــبکه‌ای از متخصصان و 
دست‌اندرکاران سینمایی، بیشترین تأثیر را در شناخت 
شما خواهد داشت. توجه داشته باشید، گردهمایی‌های 
کاری همواره موقعیت مناسبی برای معرفی برند شما 
به حســاب می‌آیند. بنابراین، همیشه مترصد فرصتی 
باشید تا با جملة جادویی »فکر کنم بتوانم در این زمینه 
کمکتان کنم«،‌ از چالش‌های همکاران خود برای خود 

پروژه‌هايی جدید خلق کنید.
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ابعاد هیکل
یا فکر

 انواع چاشنی‌

دکان‌داری مرتب هالتر می‌زد
دلش می‌خواست مردی پیلتن باشد

گمان می‌کرد کسبش پا نمی‌گیرد
اگر حتی کمی نازک‌بدن باشد

به او گفتم نیازی نیست یک کاسب
تهمتن یا سراپا از چدن باشد

مگر جنسی بریزد در دکانش که
خریدارش شتر یا کرگدن باشد

وگرنه آن چنان فرقی نخواهد داشت
که او هرکول یا مانند من باشد

فقط کافی است با یک ذهن نیرومند
پی آگاهی و تحصیل فن باشد

مهارت‌های صحبت را بیاموزد
که پیش مشتری‌ها خوش‌سخن باشد

نپندارد‌ همین در کاسبی کافی است
که دارای زبانی در دهن باشد

بدا بر حال کاسب‌کار طماعی
که کارش مخ‌زدن با فک‌زدن باشد

طریق آن دغل، اسمش مهارت نیست
که توی سوپ گشنیزش چمن باشد

دلم شیرینی 
می‌خواد

در زندگی نشانگاني)سندروم‌ها( وجود دارند که مثل کنه به جان آدم می‌افتند و 
فرصت پیشرفت و ترقی را به باد فنا می‌دهند. مثلًا شب‌های امتحان، تا کتاب به 
دست می‌گیریم که بخوانیم، سندروم )نشانگان( »یه چیز خوشمزه دلم می‌خواد« 
سراغمان می‌آید. حالا یا باید با صرف وقت برویم مغازه‌ای و چیز خوشمزه‌ای 
بخریم یا مادرمان را به زحمت بیندازیم که برایمان حلوا، مسقطی یا کیک درست 
کند و تا زمانی هم که درست نشود، دست و دلمان به درس نمی‌رود! خوراکی 
خوشمزه را که می‌خوریم، تازه سر و کلة سندروم)نشانگان( دیگری پیدا می‌شود 
بــه نام اختصاری »ی-د-گ-چ«؛ یعنی »یک دقیقه گوشــی‌ام را چک کنم«. به 
محض روشن‌کردن گوشی، گشت و گذاری ممتد شروع می‌شود تا خمیازه‌های 

کشدار و خوابیدن.
بیخود نیست که می‌گویند: »نشانگانت)سندرومت( رو بذار کنار

نمرة زیر ده نیار.«

به شوهرعمه‌ام گفتم دارم مهارت تعمیر و نگهداری از هواپیما 
را می‌آموزم. لبخندی زد و گفت چه عالی! اگر وقت کردی، بیا 
نگاهی به ماشین لباسشویی ما بینداز، ببین چه مرگش است.

فکر کنم ماشــین لباسشویی‌شــان به جای راه رفتن، پرواز 
می‌کند، وگرنــه می‌داند برای عیب‌یابی آن باید ســراغ  فرد 

دیگری برود.

مشکل درس‌خواندن این است که کلاس‌ها مبله نیستند. من 

روزهایی که کلاس»تماس تصويري« )ويدئوكال( داشــتم، 
اصلًا نمی‌فهمیدم زمان چطور می‌گذرد.

‏سخت‌ترین قسمت گوشی‌خریدن آن جاست که باید برای 
قاب و روکش صفحه‌اش پول بدهیم.

***
من نمی‌دانم چرا من با وجود اینکه طبق برنامة باشگاه کلی 
مواد پروتئینی و مکمل می‌خورم، عضله نمی‌آورم، اما اسب با 

خوردن مقداری علف آن همه ماهیچه و عضله دارد.
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کلم بروکلی

آرش می‌گفت، پدرم با کیسه‌ای که زیر بغل زده بود، 
وارد خانه شــد و به برادرم گفت: »این کیســه رو 

پستچی آورد. داخل اون چیه؟«
برادرم به پدرم نزدیک شد. کیسه را گرفت و گفت: 
»خــاک مریخه؛ یعنی خاکی با مشــخصات خاک 

مریخه.«
-خاک مریخ!

-بله. با مشخصات خاک مریخ.
-برای چی سفارش دادی.

-برای یه پروژه‌ی تحقیقاتی؛ کشت کلم بروکلی در 
کره‌ی مریخ.

-بچه جون، این چه کاریه. حالا کو تا بشر بره توی 
اون کره ساکن بشه! برو توی همین باغچة خودمون 

کلم بروکلی بکار که نریم گرون بخریم.
-هدفم کارآفرینیه.

-اگه تــوی باغچة خودمــون بــکاری، کارآفرینی 
نیست!؟

-نه پدر! کارآفرینی یه ایدة جدیده که برای اولین بار 
در جایی اجرا و عملی بشه.

-خب توي باغچة ما تا به حال کســی ســبزی هم 
نکاشته، چه برسه به کلم بروکلی!

-اما تــوي باغچه‌های دیگــه کاشــته‌ان. بنابراین 
کارآفرینی محسوب نمی‌‌شه.

-پس بیا توی کلة من بکار که کارآفرینی حســاب 
بشه!

-پــدر، خواهش می‌کنم همکاری کن تا این پروژه 
رو با موفقیــت به آخر برســونم. اول باید فضای 

اتاقمو تغییر بدم که مثل فضای مریخ بشه.
-لابد از امروز اگه بخواهیم بیاییم توی اتاقت، باید 

لباس فضانوردا رو بپوشیم. آره؟

چیزی که عوض 
دارد، گله ندارد 

مردی وارد رستوران شد. یک‌پرس )سهم( چلوکباب برگ و یک بطري 
نوشابه سفارش داد.

پیش‌خدمت دو کاسه سوپ و مقداری سالاد، سیرترش، ماست موسیر 
و ماهی شور هم، علاوه بر آنچه او سفارش داده بود، روی میزش قرار 

داد و بی‌توجه به اعتراضش، رفت.
مــرد با خودش گفت، من فقط چلوکباب و نوشــابه را می‌خورم، اما 
وقتی رفت پای میز حساب و دید پول مخلفات دیگر را هم دارند با 

او حساب می‌کنند، گفت: »من که آن‌ها را نخوردم.«
پسر جوانی که پشت میز نشسته بود گفت: »می‌خواستی بخوری.«

مرد که آدم باهوشی بود، فکری کرد و گفت: »من مشاور راه‌اندازی و 
رونق کسب و کارم و بابت هر ساعت مشاوره صدهزار تومان می‌گیرم. 

بنابراین، با کسر پول مشاوره، باید بیست‌هزار تومان به شما بپردازم.
پسر جوان با تعجب گفت: »اما ما که با شما مشاوره نکرده‌ایم!«

مرد پاسخ داد: »می‌خواستید مشاوره کنید!« 

هنرجوی شوخ‌طبع 
و تاریخ

آن روز هنرجوهای یک هنرستان سوار مینی‌بوس شدند و راه افتادند به سمت 
موزه. وقتی رسیدند، مسئول موزه به استقبالشان آمد و بعد از خوشامدگویی، به 
آن‌ها گفت: »بچه‌ها! درســت است که شما در رشته‌های فنی و حرفه‌ای درس 
می‌خوانید، اما دلیل نمی‌شود مطالعة کمتری در تاریخ داشته باشید یا فکر کنید 
این درس در آینده به کارتان نمی‌آید. درســت نیست مثلًا ندانید آقامحمدخان 

قاجار چگونه به تخت نشسته است.
درهمیــن وقت، یکی از هنرجوهــا گفت:»ما می‌دونیم آقــا. چارزانو به تخت 

نشست.«
صــدای خندة هنرجوها بلند شــد. مســئول موزه بی‌توجه به پاســخ هنرجوی 
شــوخ‌طبع، به صحبتش ادامه داد: »این خیلی بد اســت که ما ندانیم لشکریان 

خوارزم‌شاه وقتی از رود سند گذشتند، چه‌کار کردند.«
دوباره همان هنرجو گفت: »ما می‌دونیم. وقتی از رود سند گذشتن، لباس‌هاشونو 

پهن کردند جلوی آفتاب تا خشک بشه.«
مســئول موزه که از مزه‌پرانی‌های او خوشش نیامده بود، صحبتش را نیمه‌تمام 

گذاشت و هنرجوها را برای دیدن موزه راهنمایی کرد.
 بعد از بازدید از موزه، نظر هنرجوهايي که همیشه می‌گفتند: »ما چرا باید تاریخ 
بخوانیم!« نســبت به این سؤال عوض شده بود. آن‌ها به این باور رسیده بودند 
که باید مهارت‌های لازم را برای تبدیل شــدن به شهروندی آگاه‌تر،  در ره‌گذار 

تجربه‌هاي بشری، یعنی کارگاه تاریخ، بیاموزند تا آیندة بهتری داشته باشند.
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بازاري بازي

حس بسیار خوبی است که با 
بازی کردن درس یاد بگیریم. مثلًا با انجام 
بازی »کال‌آف‌دیوتی«، ریاضیات ما تقویت 

شود. یا مثلًا معلم دانش‌آموزانی را که در درس‌ها 
ضعیف هستند، به گیم‌نت تبعید کند. این موضوع خیلی 

هم تخیلی نیست! زیرا بسیاری از موضوعات اقتصادی را 
می‌توان با بازی آموزش داد. البته این بازی‌های اقتصادی 

با بازی‌های گیم‌نت خیلی تفاوت دارند. در این مقاله 
به‌دنبال آن هستیم كه با آموزش بازی ساده‌ای، به درک 

بهتر قیمت‌ها به شما کمک کنیم. درک مفهوم 
قیمت‌ها می‌تواند در کسب‌وکار کمک کند.

نوشته شوند.20 و 25 و روی پنج کارت فروش نیز همین اعداد کنند، روی پنج کارت خرید به ترتیب اعداد 5، 10، 15، دهید. براي مثال، در صورتی که 10 نفر در بازی شرکت ترتیب بنویسید. روی کارت‌های فروش نیز همین کار را انجام انتخاب کنید. روی کارت‌های خرید مضرب‌هاي عدد 5 را به می‌توانید کارت‌های خرید را با رنگ متمایز از کارت فروش پنج کارت خرید و پنج کارت فروش نیاز است. برای سادگی در صورتی که 10 نفر خواهان شرکت در بازی باشند، به نیمی از بازیکنان کارت فروش آماده کنید. براي مثال، به تعداد نیمی از بازیکنان کارت خرید و به تعداد و کارت فروش تهیه کنید. برای این کار در ابتدا لازم است کارت خرید 

قیمت‌ها را بهتر بشناسید

کارت‌های بازی را آماده کنید

کارت‌ها را تصادفی بین افراد تقسیم 

کنید. بدون اینکه اعداد روی کارت‌ها مشخص 

شوند، خریداران و فروشندگان از هم جدا شوند. برای 

بازیکنان توضیح دهید، در این بازی هر خریدار باید با یکی 

از فروشندگان معامله کند. اطلاعات نوشته‌شده روی کارت 

خریداران نشان‌دهندة میزان منفعتی است که از یک معامله کسب 

می‌کنند. بنابراین، نمی‌توانند بالاتر از این قیمت معامله کنند. البته باید 

تلاش خود را بکنند تا جای ممکن قیمت خرید را کاهش دهند. 

اطلاعات روی کارت فروشندگان نیز نشان‌دهندة هزینة تولید محصول 

آن‌هاست. بنابراین نمی‌توانند معامله را در قیمتی پایین‌تر از عدد 

نوشته‌شده روی کارت خود انجام دهند. فروشندگان نیز باید 

تلاش کنند تا اندازة ممکن قیمت را بالا تعیین کنند. معامله 

زمانی صورت می‌گیرد که خریدار و فروشنده‌ای 

بتوانند بر سر یک قیمت به توافق برسند.

بازیکنان را آماده کنید
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متناسب باشد. افرادی که در این بازی معامله انجام ندهند، معاملة خود را انجام دهند. این زمان باید با تعداد افراد به افراد اجازه دهید در مدت‌زمان محدودی 
هیچ عایدی کسب نخواهند کرد. عایدی خریداران از معامله به 

میزان اختلاف عدد معامله‌شده و کارت خرید آن‌هاست. همچنین، 
عایدی فروشندگان از معامله، به میزان اختلاف عدد معامله‌شده و 

کارت فروش آن‌هاست. پس از اتمام هر دور از بازی، بازیکنان باید در 
قسمت مربوط به برگة خود )خریدار یا فروشنده( اطلاعات خود را 
یادداشت كنند. برندة بازی کسی خواهد بود که بتواند در مجموعِ 
است کارت‌ها دوباره بین افراد توزیع شوند.را تا پنج دور تکرار کنید. البته قبل از شروع هر دور لازم همة دورهای بازی عایدی بیشتری کسب كند. می‌توانید بازی 

زمانی که فروشنده‌ای کالایی را برای فروش 
آماده می‌کند، به میزان مشخصی برای آن هزینه کرده 

است. مثلًا زمانی که باغ‌داري سیب تولید می‌کند، برای 
پرورش درخت سیب، براي کود و سم هزینه‌ كرده است. 
پس زمانی که کالای خود را برای فروش به بازار می‌آورد، 
در نهایت می‌تواند تا مقداری که برای آن هزینه کرده است، 
تخفیف دهد. زیرا تخفیف بیشتر، به مفهوم ضررکردن است. 

مثلًا در صورتی که به ازای هر سیب 10 هزار تومان 
هزینه کرده باشد، قیمتی پایین‌تر از این قیمت را 

برای فروش محصولش نمی‌پذیرد.

در مقابل، خریدار هم برای هر کالایی 
ارزشی در ذهن دارد. مثلًا در ذهن شما این 
سیب با این ویژگی‌ها برای هر کیلو 20 هزار 

تومان ارزش دارد. زمانی که قیمت کالا کمتر از 
ارزش ذهنی شما از آن باشد، شما به خرید آن 

تمایل خواهيد داشت.

حال فرض کنید قیمت سیب در بازار 
17 هزار تومان باشد. خریدار و فروشنده نیز در 

این قیمت توافق کنند و معامله صورت بگیرد. در این 
معامله هم فروشنده و هم خریدار عایدی کسب کرده‌اند. 

فروشنده با توجه به اینکه 10 هزار تومان برای تولید این سیب 
هزینه کرده است، 7 هزار تومان سود کسب می‌کند. خریدار نیز 
در ذهن خود برای این سیب 20 هزار تومان ارزش قائل بوده، 
ولی آن را 17 هزار تومان خریده است. پس خریدار نیز 3 هزار 

تومان عایدی کسب کرده است. در واقع، در هر معامله‌ای 
خریدار و فروشنده با یکدیگر در این بازة قیمتی )یعنی 

حداقل میزان هزینه و حداکثر میزان ارزش ذهنی( 
چانه‌زنی می‌کنند.

شروع بازی

مفهوم بازی
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تكه زمين كوچك كه خاك مناسبي داشته باشد انتخاب كنيد. خاك را با شیارکش 
سست کنید، چرا كه بادمجان به خاک با زهکشي متراکم نیاز دارد. همين‌طور، براي 
اينكه هوا به خوبي درون خاك جريان داشــته باشــد، مقداري ماسه به آن اضافه 
كنيد. بذرهاي بادمجان شبيه دانه‌هاي فلفل هستند. بايد آن‌ها را به‌صورت پراكنده 

در خاك بكاريد. سپس خاك را آب‌پاشي كنيد تا خيس و مرطوب شود.
دقت كنيد دماي محيط خاك بايد 26 تا 32 درجة ســانتي‌گراد باشــد تا بذرها 
جوانه بزنند. اگر دما مناســب باشــد، بعد از 7 تا 10 روز بذرها شروع به جوانه‌ 
زدن مي‌كنند. پس دقت كنيد خاك حتماً دماي مناســبي داشته باشد تا زحماتتان 

هدر نرود.

بادمجان

ابتدا بايد بذر خيار تهيه كنيد. مي‌توانيد بذر را بخريد يا دانه‌هاي خوراكي خيار را 
جدا كنيد و به‌عنوان بذر به كار ببريد. مرحلة بعدي انتخاب گلدان مناســب اســت؛ 
گلدان مناسب كاشت خيار بايد 30 سانتي‌متر ارتفاع داشته باشد. در انتهاي آن بايد 
سوراخ‌هايي براي زهكشي وجود داشته باشد يا خودتان اين سوراخ‌ها را ايجاد كنيد.
معمولًا در هر گلدان بزرگ مي‌توانيد پنج يا شش بذر بكاريد، چرا كه وقتي رشد كنند 
و برگ‌هايشان بزرگ شود، تمام گلدان را مي‌گيرند. فاصلة بذرها از يكديگر بايد دو 

سانتي‌متر باشد و در عمق يك تا دو سانتي‌متري قرار بگيرند.

خيار

برای کاشــت هل، باید گلدانی با ۲۰ سانتی‌متر ارتفاع تهیه کنید. جنس گلدان مهم 
است. توجه کنید، اگر می‌خواهید ریشه‌های هل شما درون خاک نپوسند، بهتر است از 
گلدان سفالی استفاده و دقت کنید که انتهای گلدان حتماً سوراخ‌های زهکشی متعددی 

داشته باشد تا آب اضافی از آن‌ها خارج شود.
خاکی که هل باید در آن پرورش یابد، بايد غنی و حاصل‌خیز باشد. برای زهکشی 
مناسب، بهتر است کمی ماسه نیز به خاک اضافه کنید تا آب در آن روان‌تر حرکت کند 

و به ریشه‌ها برسد.
حالا نوبت آماده‌ کردن دانه‌های هل است. دانه‌ها را باید برای چند دقیقه درون آب 

هلِ

مزرعة ما
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حالا نوبت به آماده‌ كردن گلدان مي‌رسد. خاكي را كه مي‌خواهيد داخل گلدان بريزيد، با شياركش سست كنيد. مقداري ماسه 
نيز به‌منظور هواكشي به آن اضافه كنيد. انتهاي گلدان دو جفت سوراخ ايجاد كنيد و سنگ‌هايي به‌منظور زهكشي روي آن قرار 

دهيد. حالا مي‌توانيد خاكتان را داخل گلدان بريزيد.
دقــت كنيد كه بــراي جابه‌جايي از خاك زمين به گلــدان، قوي‌ترين و محكم‌ترين نهال‌ها را انتخــاب كنيد. با تكه‌اي چوب، 

ريشه‌هاي جوانه‌ها را از تودة خاك جدا كنيد و به سمت بالا بكشيد و به آرامي بيرون بياوريد تا به آن‌ها آسيبي نرسد.
بــا همــان چوب درون خاك گلدان حفره‌اي ايجاد كنيد. نهــال را به آرامي درون آن قرار دهيد و حفره را با خاك پر كنيد تا از 
محكم ‌بودن جاي نهال اطمينان حاصل كنيد. حالا نوبت آبياري اســت. بادمجان گياهي اســت كه به رطوبت بسيار احتياج دارد. 
از اين‌رو مراقب باشيد هميشه خاكش مرطوب باشد و آب كافي براي تغذيه داشته باشد. با رعايت تمام اين اصول، بعد از 90 

روز بادمجان‌هاي شما آمادة برداشت‌ هستند.

براي آبياري بذرهاي خيار دقت كنيد كه بيش از اندازه به آن آب ندهيد تا بذرها خيلي آبدار نشوند، زيرا گياه در اين شرايط آسيب 
مي‌‌بيند و مي‌پوسد. سپس به مدت شش ساعت گلدان را در معرض نور مستقيم آفتاب قرار دهيد و چند روز صبر كنيد تا بذرها جوانه 

بزنند.
زماني كه جوانه‌ها حداقل هفت سانتي‌متر رشد كردند، با دقت دو جوانه را كه نسبت به باقي جوانه‌ها محكم‌ترند شناسايي كنيد و بقيه را 
از خاك درآوريد. حالا صبر كنيد جوانه‌ها رشد كنند و بعد از اينكه به ارتفاع 25 سانتي‌متر رشد كردند، دوباره يكي از آن‌ها را كه ضعيف 

است، به آرامي از خاك در آوريد و به جوانة قوي‌تر فرصت رشد و ميوه‌ دادن بدهيد.
با رعايت نكاتي كه گفته شد، بعد از 50 تا 70 روز مي‌توانيد بوته‌هاي خيار را بچينيد و با آن سالاد شيرازي دلچسبي تدارك ببينيد.

قرار دهیم تا بتوانیم پوستة روی بذر را از آن جدا کنیم. سپس دانه‌ها را با آب می‌شويیم تا حالت چسبناک آن از بین برود. بذرهای شسته 
شده را برای دو روز درون ظرف آب قرار می‌دهیم. بعد از دو روز دستمال خیسی را آماده می‌کنیم و بذرها را درون آن قرار می‌دهیم تا 

زمانی که جوانه بزنند. بعد از جوانه ‌زدن بذرها، بلافاصله آن‌ها را می‌کاریم.
 قبل از کاشتن بذرها ابتدا سطح خاک را با آب‌پاش خیس می‌کنیم تا آمادة میزبانی از بذرها شود. سپس با بیلچة کوچک باغبانی سطح 
آن را صاف می‌کنیم و بذرهاي جوانه‌زده را روي سطح خاك مي‌پاشيم. مقداري خاك هم روي آن‌ها مي‌ريزيم و دوباره با آب‌پاش سطح 
خاك را خيس مي‌كنيم. توجه كنيد كه هل براي رشد به نور نياز دارد اما قرار دادن آن در معرض نور مستقيم آفتاب اشتباه است و ممكن 
است به آن آسيب برساند. هل گياهي است رطوبت‌پسند و بايد مراقب باشيد هميشه خاك آن مرطوب باشد. نبايد بگذاريد به مرحلة 

خشكي برسد، چرا كه در اين صورت برگ‌هاي آن چروكيده مي‌شوند و گياه بار نمي‌دهد.

كاشت خيار
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تعداد افراد مورد نياز: در 
شروع كار می‌توانید خودتان به‌تنهايي 

كار را پيش ببريد. وقتي دست و بالتان باز شد 
و كارگاه خياطي احداث كرديد، افراد متخصص 

ديگري مثل برش‌‌كار استخدام كنيد.
تجربة مورد نياز: گذراندن دورة خياطي و آشنايي با 

مهارت‌هاي الگوسازي، برش و دوخت
نكته: سعي كنيد حتماً رشتة خياطي را به‌صورت 

حرفه‌اي و علمي بياموزيد.
مجوز: اتحادية توليدكنندگان پوشاك

سرمایة مورد نیاز: 
كم و متوسط. در خانة كسي كه مهارت 

خياطي دارد، حتماً يك چرخ خياطي، قيچي، دكمه 
و اتو وجود دارد. بنابراين، در ابتداي كار می‌توان بدون 

استرس و بدون سرماية چنداني كار را شروع كرد. اگر قصد 
داريد همان اول كارگاه خياطي راه‌اندازي كنيد و با چند چرخ 

خياطي شروع كنيد، به هزینه‌ای بيش از 150 ميليون تومان 
نياز داريد.

ريسك: پايين
میزان بازدهی: متوسط

نكته: شما مي‌توانيد يك برند باشيد يا فقط 
كارهاي سفارشي را آماده كنيد.

ابتدا اتاق كوچكي از محل 
زندگي‌تان كافي است. سپس با 
گسترش كار، فضاي بزرگ‌تري 

را اجاره خواهيد كرد.

  ×   مشاغل نوین  ×    ×  اعظم لاریجانی  ×     

در ابتدا می‌توانید با يك چرخ 
خياطي شروع كنيد. تجهيزاتي مثل اتوي 

بخار، ميز برش و انواع قيچي و موادي مثل 
دكمه و پارچه از ضروريات هستند. تجهيزاتي 
مثل دستگاه گلدوزي و مانكن را هم بعدها 

می‌توان اضافه كرد.
نكته: هرچه كيفيت تجهيزات شما بهتر باشد، 

زودتر می‌توانید به نتيجه برسيد و كارتان 
را گسترش دهيد.

تعداد سفارش‌ها به محل كارگاه 
بستگي دارد. اگر كارگاهي در بازار پوشاك 
داشته باشيد، علاوه‌بر جذب سفارش‌هاي 

دوخت، كارهاي تعميري زياد به شما خواهند 
سپرد. نكتة بعدي اين است كه مكان مورد نظر بايد 
در جاي مناسبي باشد، چرا كه مشتري را در آنجا 
ملاقات خواهيد كرد. اتاق پرو با تهوية مناسب، 

نظم و ترتيب و تميزي محيط توجه و 
اطمينان مشتري را جلب خواهد كرد.

سرمایة مورد نیاز: 
كم و متوسط. در خانة كسي كه مهارت 

خياطي دارد، حتماً يك چرخ خياطي، قيچي، 
دكمه و اتو وجود دارد. بنابراين، در ابتداي كار می‌توان 
بدون استرس و بدون سرماية چنداني كار را شروع كرد. 
اگر قصد داريد همان اول كارگاه خياطي راه‌اندازي كنيد و 
با چند چرخ خياطي شروع كنيد، به هزینه‌ای بيش از 150 

ميليون تومان نياز داريد.
ريسك: پايين

میزان بازدهی: متوسط
نكته: شما مي‌توانيد يك نمانام)برند( باشيد يا 

فقط كارهاي سفارشي را آماده كنيد.

تعداد افراد مورد نياز: 
در شروع كار می‌توانید خودتان 

به‌تنهايي كار را پيش ببريد. وقتي دست و 
بالتان باز شد و كارگاه خياطي احداث كرديد، افراد 

متخصص ديگري مثل برش‌‌كار استخدام كنيد.
تجربة مورد نياز: گذراندن دورة خياطي و آشنايي با 

مهارت‌هاي الگوسازي، برش و دوخت
نكته: سعي كنيد حتماً رشتة خياطي را به‌صورت 

حرفه‌اي و علمي بياموزيد.
مجوز: اتحادية توليدكنندگان پوشاك

تعداد سفارش‌ها به محل 
كارگاه بستگي دارد. اگر كارگاهي در 

بازار پوشاك داشته باشيد، علاوه‌بر جذب 
سفارش‌هاي دوخت، كارهاي تعميري زياد 

به شما خواهند سپرد. نكتة بعدي اين است كه 
مكان مورد نظر بايد در جاي مناسبي باشد، چرا 
كه مشتري را در آنجا ملاقات خواهيد كرد. اتاق 

پرو با تهوية مناسب، نظم و ترتيب و تميزي 
محيط توجه و اطمينان مشتري را جلب 

خواهد كرد.

نكته:

در ابتدا می‌توانید با يك چرخ 
خياطي شروع كنيد. تجهيزاتي مثل اتوي 

بخار، ميز برش و انواع قيچي و موادي مثل 
دكمه و پارچه از ضروريات هستند. تجهيزاتي 

مثل دستگاه گلدوزي را هم بعدها می‌توان اضافه 
كرد.

نكته: هرچه كيفيت تجهيزات شما بهتر باشد، 
زودتر می‌توانید به نتيجه برسيد و كارتان 

را گسترش دهيد.

تجهیزات مورد نیاز

بعضی از کسب‌وکارها را می‌توان با سرماية كم و در مكاني كوچك راه‌اندازي كرد. شايد در ابتداي كار 
ســود زيادي نصيب كارآفرين نشــود، ولي مي‌توان آرام‌آرام كار را گســترش داد و به سودآوري مناسب 
دســت پيدا كرد. البته كه مي‌توانيد مهارت شــخصي خود را با پشــتكار و خلاقيت به تجارتي ســودآور 
تبديل كنيد. خياطي يكي از کســب‌وکارهایی اســت كه همواره بازار كار دارد. شــما مي‌توانيد از مهارت 
خياطي خود استفاده كنيد و بازوي افراد پرمشغله باشيد. راه‌اندازي اين كار براي افرادي كه در خياطي 
مهارت دارند، خيلي آســان اســت، زيرا چرخ خياطي را كه از قبل دارند و بقية ملزومات را نيز با كمي 

هزينه خريداري خواهند كرد.

سوزن طلاييسوزن طلايي

ابتدا اتاق كوچكي از 
محل زندگي‌تان كافي است. 
سپس با گسترش كار، فضاي 
بزرگ‌تري را اجاره خواهيد 

كرد.

مکان مورد نیاز:
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در اين کسب‌وکار، هم 
مي‌توان سري‌دوزي كرد و هم 

شخصي‌دوزي. قبل از اينكه مشتري‌هاي خود 
را براي كار شخصي‌دوزي جذب كنيد، می‌توانید 

با توليدكنندگاني كه كارهاي دوختشان را برون‌سپاری 
مي‌كنند، ارتباط برقرار كنيد و در منزل سري‌دوزي كنيد. راه 

ديگر براي كسب درآمد، دوختن كيف‌هاي ساده، بالشتك‌‌هاي 
زيبا، عروسك‌هاي پارچه‌ای و صنايع دستي است. ارتباط 

با مدرسه‌ها و سفارش‌گرفتن دوخت لباس يك‌شكل 
دانش‌آموزان، سود خوبي نصيب شما خواهد كرد. 
پس از مدتي، با فراغ بال بيشتر به سراغ طراحي 

لباس‌هاي منحصربه‌فرد خود و برند‌سازي 
برويد.

در اين کسب‌وکار، 
هم مي‌توان سري‌دوزي كرد و هم 

شخصي‌دوزي. قبل از اينكه مشتري‌هاي خود 
را براي كار شخصي‌دوزي جذب كنيد، می‌توانید 

با توليدكنندگاني كه كارهاي دوختشان را برون‌سپاری 
مي‌كنند، ارتباط برقرار كنيد و در منزل سري‌دوزي كنيد. راه 

ديگر براي كسب درآمد، دوختن كيف‌هاي ساده، بالشتك‌‌هاي 
زيبا، عروسك‌هاي پارچه‌ای و صنايع دستي است. ارتباط 

با مدرسه‌ها و سفارش‌گرفتن دوخت لباس يك‌شكل 
دانش‌آموزان، سود خوبي نصيب شما خواهد 
كرد. پس از مدتي، با فراغ بال بيشتر به سراغ 

طراحي لباس‌هاي منحصربه‌فرد خود و 
نمانام‌سازي برويد.

از كجا شروع كنيد؟

ـ هرچه تنوع كاري شما بيشتر 
باشد، مشتری‌های بيشتري به سمت شما 

خواهند آمد.
ـ از مواد اوليه )مثل دكمه و آستر( باكيفيت استفاده كنيد.

ـ در جريان مدل‌هاي جديد دوخت و طراحي باشيد و با 
اطلاعات جديد با مشتري خود روبه‌رو شويد. مجلات و مقالات 

مرتبط را ببينيد.
ـ حق با مشتري است. در نهايت اوست كه بايد لباس را بپسندد و 
اگر آن را برازنده دانست، دوباره پيش شما برگردد. پس سعي كنيد 

نظر او را جلب كنيد.
ـ بسته‌بندي مناسب، طوري كه لباس تميز و اطو‌كشيده 

بماند، بسيار مهم است.
ـ خودتان لباس‌هاي برازنده، زيبا و البته 

دوخت خودتان را بپوشيد.

برای جذب مشتري و ماندگاري‌اش چه كنيد:

ـ در ايــن بازار نبايــد از رقابت ترســيد، چرا كه 
رقباي زيادي خواهيد داشــت. فقط يادتان باشد، 
در صورتي موفق خواهيد شد كه از رقيبانتان بهتر 

عمل كنيد.
ـ براي ارتباط با مشتري بايد روحيه‌اي تحمل‌پذير 
و صبور داشته باشيد. پذيرش نظرات و تغييرات 

درخواستي مشتري تحمل مي‌خواهد.
ـ تخفیف‌های خوب در ابتداي كار مشتري‌ها را به 

سمت شما جذب خواهند كرد.
ـ روي كيفيت محصول متمركز شويد.

ـ انواع پارچه و تفاوت جنس و كيفيت مواد اوليه 
را  بشناسيد.

ـ امروزه تنوع طرح‌هاي لباس فراوان است و مدام 
مد تغيير مي‌كند. بنابراين، براي اينكه به‌روز باشيد، 
بايد مدام آموزش ببينيد و فنون جديد را بياموزيد.

ـ بايد مشتريان و رقباي خود را به‌خوبي بشناسيد و 
برنامه‌ريزي شما بر اساس اين شناخت باشد. مثلًا 
بدانيد در اطراف شــما چند كارگاه خياطي وجود 

دارد و عوامل موفقيت يا موفق‌نشدنشان چيست.
ـ از محصــولات خود فيلم و عكس بگيريد و در 
صفحة خود به نمايش بگذاريد. به اين ترتيب از 

طريق شبكه‌هاي اجتماعي هم بازاريابي مي‌كنيد.
ـ ســعي كنيد خدمــات متنوعي ارائــه دهيد. مثل 

تعميرات لباس، سري‌دوزي و حاشيه‌دوزي.
ـ طراحي يك لوگو براي كارتان و ايجاد نام مناسب 

براي نمانامتان لازم است.
ـ با رقيبانتان تعامل داشته باشيد و روابط خوبي را 

پايه‌گذاري كنيد.

عوامل رونق اين کسب‌وکار

خدمات متنوع‌تر 
امكان موفقيت بيشتر

نصیحت
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  ×   ايمني  ×    × فاطمه تشكري  ×      عكاس: نسرين اصغري

در کشورهایی که خاک آن‌ها منتهی به دریاست وامکان استفادة صنعتی دریانورد
از دریاها وجود دارد، دریانوردی و صیادی از شغل‌ها و رشته‌های پردرآمد 

محسوب می‌شوند.

دریانوردي
به دلیل وجود مرزهای 

آبی گسترده و اهمیت بسیار زیاد 
حمل و نقل آبی در رشد و توسعة 

کشور ما تخصص‌ها و مشاغل زیادی 
در حوزة دریایی ایجاد شده‌اند؛ از 

جمله:مهندسي کشتی، مهندسي 
کشتی‌سازی ومهندسي  

اقتصاد در دریادریانوردی.
شغل‌هاي مهندسي کشتی، مهندسي 

کشتی‌سازی و کاپیتاني کشتی، به دلیل 
اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی از 

مشاغل سخت به حساب می‌آیند و ویژگی‌ها 
و شرایط خاصی دارند، نسبت به سایر 
شغل‌هاي مهندسي وضعیت درآمدی 

متفاوتی دارند.

از گذشته تا امروز
هرگونه فعالیت که به‌منظور صید 

موجودات زندة آبی انجام می‌گیرد، 
صیادی محسوب مي‌شود. پس 

اصطلاح»ماهی‌گیری«تنها به صید ماهی 
گفته نمی‌شود، بلکه معنایی بسیار 

گسترده‌تر دارد.

ایران و صیادی
در شهرستان‌های چابهار و کنارک بیشترین 
درآمد مردم از طریق دریاست. يعني صنعت 
ماهی‌گیری بیشترین نقش را در كسب درآمد 
برعهده دارد. قایق‌ها و لنج‌ها نزد ماهی‌گیران 

ارزش بسیار حیاتی دارند و مورد توجه 
فراوانی هستند.

ایمنی در 
دریانوردی و صیادی

مسئول ایمنی موظف است با 
هماهنگی ناخدا یا فرماندة واحد شناور، از 

همةكاركنان بازدید كند و اطمینان يابد كاركنان 
روی عرشة کشتی به جلیقة نجات، کفش و 
کلاه ایمنی مجهز باشند. همچنين لازم است 
قبل از اینکه واحد به دریانوردی عزیمت 

کند، کلیة توضیحات را به كاركنان 
گوشزد كند.
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ایمنی در 
دریانوردی و صیادی

مسئول ایمنی موظف است با 
هماهنگی ناخدا یا فرماندة واحد شناور، از 

همةكاركنان بازدید كند و اطمینان يابد كاركنان 
روی عرشة کشتی به جلیقة نجات، کفش و 
کلاه ایمنی مجهز باشند. همچنين لازم است 
قبل از اینکه واحد به دریانوردی عزیمت 

کند، کلیة توضیحات را به كاركنان 
گوشزد كند.

قبل از حرکت کشتی، كاركنان 
را دور هم جمع مي‌كندو پیشگیری 

از حوادث را متذکر و یادآور مي‌شود 
امکان وقوع كدام خطرها بیشتر است. 

طریقة پیشگیری را هم در صورت 
امکان به‌طور شفاهي آموزش 

مي‌دهد.

مسئول ایمنی کشتی بايد قبل از 
حرکت برای عملیاتی مانند صیادی 

از دریا، توضیحات لازم را به كاركنان 
مربوطه بدهد و هرکس را در محل عملیاتی از 
پیش‌تعیین‌شده مستقر کند. تیم کنترل صدمات 
بايد در دریانوردی طولانی بیش از صد مایل 

آماده باشد تا در صورت وقوع حادثه، 
چراغ‌های گرداني که روی عملیات نجات را انجام دهند.

شناور نصب شده‌اند، قبل از هر 
دریانوردی باید بازرسی شوند. در 

صورتی که واحد چراغ‌‌گردان نداشته 
باشد، باید بررسی شود و با هماهنگی 
فرمانده، چراغ‌ها تهیه و نصب شوند. 

کمک‌های اولیه بایدبه كاركنان 
آموزش داده شوند.

استیجی‌ها 
)گاردهای زنجیره‌ای( 

اطراف واحد شناور را بازدید 
می‌کنند تا در صورت وجود اشکال 

یا بریدگی، آن‌ها را ترمیم كنند؛ از جمله: 
1- حلقه‌های نجات باید در محل‌های 
مناسب و قابل دسترس روی عرشه 
وجود داشته باشند تا در صورت 

کمبود آن را رفع كند.

مسئول ایمنی باید به كاركنان اعزامی 
به دریانوردی یادآوری كند به كلية تجهيزات 
و امكانات مجهز شوند. او بايد برنامة کاری 

روزانه‌شان را، ضمن نصب در تابلوي اعلانات، به 
كاركنان درگیر در عملیات متذکر شود. نفر ایمنی مسئول 

است جلیقه‌های نجات و بقیة تجهیزات را که ممکن است 
در مواقع لازم به آن‌ها نیاز پیدا شود، بازرسی کند و چنانچه 

اشکال و ایرادی وجود دارد، آن‌ را برطرف كند. فرد 
مسئول ایمنی باید تمام عرشه و اطراف آن را بازدید 

كندو هرگونه اشکالی را که ممكن است سبب 
صدمه و خسارت شود، برطرف كند.



عرفان محمدی از زنجان:
بعد از ورود به پایة دوم دبیرســتان، احساس کردم به رشته‌ای که 
انتخاب کرده‌ام علاقه‌مند نیستم، اما از آنجا که پدرم اصرار داشت 
پزشک بشــوم، یک سال را با آن رشــته گذراندم. از آنجا هم که 
دوست داشتم در یکی از رشته‌های هنری تحصیلم را ادامه بدهم، 
یک روز به هنرستان هنرهای زیبای شهرمان رفتم و با استاد رضا 
قاسم‌زاده که مدیر آن هنرستان و هنرمندی توانا بود، صحبت کردم. 
وقتی احساس کرد به هنر علاقه دارم، تصمیم گرفت با خانواده‌ام 
صحبت کند. امید چندانی به نتیجة مذاکرات نداشــتم، اما استاد 
توانســت پدرم را قانع کند که من در هنرســتان پیشرفت بهتری 
خواهم داشت؛ همین‌طور هم شد. خیلی زود توانستم عضوی از 

خانوادة مطبوعات زنجان شوم.
هنرســتان هنرهای زیبا برنامه‌های متعددی را در سطح استان و 
کشور برگزار می‌کرد؛ از جمله: برگزاری شب شعر به سبک سنتی 
در روستای کوشکن، سلسله‌نشست‌های تخصصی در موضوعاتی 
از قبیل نقد فیلم، رونمایی کتاب‌های تازه‌چاپ‌شده، فیلم‌نامه‌نویسی، 

و صحبت‌های تخصصی دربارة نقش گرافیک در رسانه. 
من هم از قافله عقب نماندم و هرچند که رشته‌ام پویانمایی است، 
با راهنمایی و کمک استاد قاسم‌پور به کار خبر و عکاسی پرداختم 
تا اینکه کم‌کم نه‌تنها در سطح استان، بلکه در سطح کشور و حتی 
دنیا با افراد بزرگی وارد تبادل نظر و ارتباط شدم. هنرستان هنرهای 
زیبا در استان زنجان توانسته است هنرجویی را پرورش بدهد که 
بتواند در آزمون سراســری هنر رتبة تک‌رقمی استان را به دست 

بیاورد و این مایة افتخار و امیدواری برای ما هنرجویان است.

  بله هنر و هنرمند نعمت‌هایی بسیار باارزش برای هر جامعه 
هستند. ســخن دیگر اینکه علاقة فرزندان به رشتة تحصیلی، 
از ارکان مهم پیشــرفت و موفقیت آن‌هاست و بهتر است این 
عزیزان را در انتخابِ درست یاری کنیم و در تنگنای آرزوهای 

دست‌نیافتة خود قرارشان ندهیم.

هما معصومی از ساری :
من هنرجوی ســال دوم هنرستانم؛ در رشتة امور بازرگانی. خیلی 
دوســت دارم طنزپرداز هم بشــوم. به همین خاطر طنزنوشته‌ای 

برایتان می‌فرستم تا استعدادم را ارزیابی کنید.
در نمایشــگاه کتاب، برای یادداشــت‌برداری به چند برگ کاغذ 
آ.چهار نیاز داشــتم. با عجله به اتاقکی که در آن دســتگاه کپی 
بــود رفتم و به متصدی آنجــا گفتم: »چند تا کاغذ آ.چهار لطف 
می‌کنیــد؟« گفت: »باید بــری از بیرون دانشــگاه بخری.« این 
کاغذا یارانه‌ای هستن و مخصوص رونوشت) کپی(‌گرفتن برای 
بازدیدکننده‌ها. ـ خب پولشو می‌دم. ـ  نه، بحث پولش نیست. ما 

اینجا فقط رونوشت می‌گیریم. کاغذ نمی‌فروشیم.

فکر کرده بود من به همین راحتی کوتاه می‌آیم، اما من کم نیاوردم. 
کیفم را خوب گشــتم و یک برگ کاغذ آ.چهار پیدا کردم و گفتم: 

»بی‌زحمت بیست تا از این برگه برام رونوشت بگیرین.«

  طنز تفکربرانگیز است و ماهیتی پیچیده و چندلایه دارد. 
اگرچه طبیعتش بر خنده استوار است، اما خنده را تنها وسیله‌ای 
می‌انگارد برای نیل به هدفی برتر و آگاهی‌بخشیدن. طنز اگرچه 
در ظاهر می‌خنداند، اما در پس این خنده واقعیتی دیگر وجود 
دارد برای بیان نارســایی‌ها و کاستی‌ها تا انسان را به اصلاح 

آن‌ها وا دارد.
مطلب ارسالی شما به فکاهی نزدیک‌تر است. تعلیق و غافلگیری 
خوبی دارد و به نظر می‌رســد استعداد فکاهه و طنزنویسی را 
داشــته باشید. کتاب‌های طنزنویسان را بیشتر بخوانید و بیشتر 
تمرین کنید. با توجه به اینكه رشــتة شما بازرگانی است، طنز 

نوشتن می‌تواند در بخش آگهی‌های بازرگانی به کارتان بیاید.

مسعود سلیمان‌پور از اردبیل:
هنرســتانی کــه مــن در آن درس می‌خوانم و حرفــه می‌آموزم، 
هنرســتان کاردانش ابوالفضل دایی است که سال ۱۳۸۵ در شهر 
اردبیل تأسیس شده است. بنیان‌گذار این هنرستان ورزشکار خیر و 
فوتبالیست با اخلاق کشورمان و افتخار شهر ما، آقای علی دایی، 

است.
قهرمان خیرخواه ما این مدرسه را به یاد و نام پدر مرحومشان 
نام‌گذاری کرده اســت. رشــته‌های موجود در این هنرســتان 
عبارت‌اند از: برق ســاختمان، برق صنعتــی، تعمیر تلفن‌های 
رومیزی و همراه، تعمیر موتور و ســامانة برق خودرو و تولید 
و توســعة پایگاهــای اینترنتی. جای آن اســت که از آقای گل 
کشــورمان، علی دایی  که نسبت به تأسیس این هنرستان اقدام 

کرده‌اند، قدردانی کنم.

  نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار

  ما نیز خوشحالیم و خداوند بزرگ را شاکریم که چراغ توفیق فرا 
راهمان قرار داد تا چشم‌هایمان در پرتوش به قهرمانانی روشن 
شــود که در حلقة اهل کرامت‌اند و به یمن قدوم و ســخاوت 
دست‌هایشان، مدرسه‌هایی ساخته می‌شود تا گل‌های شوق در 

طراوتشان بشکفند و به برگ و‌ بار درآیند.
موفق باشید.

دوســتان عزیز! همچنان منتظر دریافت پیشنهادها، خاطره‌ها، 
تجربه‌ها، طنزها و دیگر نوشته‌های ارزشمند شما هستیم. تشکر.

هنرجویان تلاشگر
ماهنامه‌یاران عزیز

سلام، سلامی خوش‌تر از نکهت باد صبا و بهار روح‌افزا تقدیم به شما
دوســتان همیشه دوست، با تشکر از یکایک شما خوبان، به‌خاطر ارتباط مسرت‌بخشتان با ماهنامة 

هنرجو، در این شماره‌ هم، چند مطلب از نوشته‌هاي شما خوبان را مي‌آوريم:

  ×   با شما  ×    ×  مصطفي مشايخي  ×   

48  ×   رشـــد هنرجو    ×  اسفند 1400  ×   شمارۀ پی‌در پی 14  ×  



بصیرت، قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز اســت به‌گونه ای که اگر کســی این قطب نما را نداشــت و 
نقشه‌خوانی را بلد نبود ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن ببیند.  

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامي)مدظله العالي( در دیدار  با دانشجویان و جوانان استان قم‌  1389/8/4
تصویرگر: مجيد كاظمي

د و عَجِل فرَجهُم د وَآلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّ  ٱللَّٰ

معرفی کتاب تکنیک‌های حرفه‌ای در ویرایش عکس

سرمایه رتوش‌کاری دانش ‌هنری و توانایی در طراحی و شناخت آناتومی چهره است. فتوشاپ 
و لایت‌روم از کاربردی‌ترین ابزارهای رتوش و ویرایش عکس است که در این کتاب به 
آن‌ها پرداخته شده است. مطالب این کتاب در قالب سه فصل ارایه شده است. فصل اول در 
شش بخش به آموزش مفاهیمی مانند کالیبره کردن، جداسازی، ویرایش، واضح‌سازی تصویر، 
بازسازی عکس و فیلتر پرداخته است. در فصل دوم روش‌های طراحی آلبوم و در فصل سوم 
نحوه کار در نرم‌افزار لایت‌روم آورده شده است.

آمادگی در برابر مخاطرات )آموزش فردی، همگانی و نکات ایمنی(
مباحث کشت‌های گلخانه‌ای از دو موضوع عمده یعنی ساخت گلخانه و مدیریت آن 
تشکیل می‌شود. موضوع اصلی این کتاب نحوه مدیریت گلخانه و تولید محصول است. 
مطالب در قالب دو بخش اصلی مورد بحث قرار می‌گیرد. بخش اول اصول راهبردی در 
مدیریت گلخانه است که به مباحث پایه‌ای و ساختاری اشاره دارد. بخش دوم به نحوه 
تولید )پرورش( محصولات عمده گلخانه‌ای نظیر خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل، توت‌فرنگی، 
گل‌رز و لیلیوم اشاره می‌کند.

آمادگي در برابر مخاطرات
مخاطرات طبیعی به دلیل تنوع و گستره نفوذشان به عنوان پدیده‌های مخرب، همواره خطری 
جدی برای انسان محسوب شده‌اند. یکی از راهکارهای کاهش خطرپذیری سوانح، افزایش 
سطح دانش و آگاهی است. در این کتاب با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه، 
اطلاعاتی درباره سیستم مدیریت بحران در حوادث مختلف مانند زلزله، سیل، توفان، گردباد، 
خشکسالی، گرمازدگی، حریق، رانش زمین، صاعقه، کولاک، سرمازدگی، بهمن، آتشفشان و 
سونامی ارائه می‌شود.

كتابخانة هنرجو



    ×   ماهنامة آموزشي، تحليلي و اطلاع‌رساني براي هنرجويان هنرستان    ×   
    ×   دورة دوم/ اسفند 1400/ شمارة پي‌در پي 14/ 48 صفحه/ 53000 ريال    ×   
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